
 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
 

 

 

www.salampnu.com

 

www.salampnu.com

www.pnust.com
http://www.salampnu.com
http://www.salampnu.com


)1(منطق )(
رشته الهيات 

واحد دو بر مشتمل درس اين فصل وسر محتوا وسر فصل اين درس مشتمل بر دو واحد محتوا
است 

احد فرامرز قراملکی : مولف
نور پيام دانشگاه انتشارات ور چاپ م  ر  پي پ  چ

محمد صادق واحدی فرد: تهيه کننده 
ش مرکز مشهدکز



كلي):1(منطق اهداف ي ):1(ق  ا  اه

هدف از ارائه بخش اول آن است که •
ا ش ا :دانشجوبتواند•

.توانايي هاي شگفت انگيز ذهن انسان را بشناسد •
.از انديشه شناسي درعلم منطق آگاهي حاصل كند •
شود• آشنا ازاشياء انسان هاي آگاهي انواع .با انواع آ گاهي هاي انسان ازاشياء آشنا شود با



منطق چيست؟

پردازد• مي ازانديشه بحث به كه است دانشي .منطق دانشي است كه به بحث ازانديشه مي پردازد منطق
:درتمايز منطق با علوم ديگر گفته اند•

طا ق لل كشف ا ك ا ش ا طق منطق دانشي است كه با كشف علل وقوع خطا در •
انديشه،ذهن آدمي را ازخطا مصون مي دارد، 

منطق ابزار خطاسنجي است كه با به : به عبارت ديگر•
.كارگيري آن مي توان ازخطاي درتفكر جلوگيري كرد 



علم حضوري وعلم حصولي

:علم حضوری•
ا آ ا آگا ا ااق به عنوان . حضور واقعيت،همان آگاهي ما به آن است•

مثال، زماني كه ما تخيلاتي را درذهن مي پرورانيم، بدون 
ا ل ت آگا ال ا ت آ ترديد نسبت به آن صورتهاي خيالي آگاه هستيم وعلم ما ت

نسبت به آنها به واسطة چيزي نيست بلكه چون خود 
ا ا ذ لا .تخيلات درذهن ما حضور دارندت



حصولي يعلم و م 

ا لا ا ذ ك ش صورت شي ء كه نزد ذهن حاصل مي «:عبارتست از•
.»شود



:مقايسه علم حضوري و علم حصولي .

است• ديگران به انتقال غيرقابل حضوري .علم حضوري غيرقابل انتقال به ديگران است علم
يعني مهمرين ويژگي علوم تجربي وبرهاني، خصلت •

نين فاقد ي ض عل اليكه د ت ا آن دن ب گان همگاني بودن آنهاست درحاليكه علم حضوري فاقد چنين ه
.ويژگي است 

اق ا ق طا ا اق ا ق طا ا ت ل ل علم حصولي مي تواند مطابق با واقع ويا غيرمطابق با واقع •
يعني درعلم حصولي خطا وصواب، هردو، راه مي .باشد 
.يابدا



ادراكات حقيقي و اداركات  اعتباري 

است• قسم بردو ذهني :صورتهاي ذهني بردو قسم است:صورتهاي
صورتهايي كه برگرفته شده ازجهان خارج اند و، به نحوي، •

كنند كايت يت اق قيقاز اكات اد ا ق اين اين قسم را ادراكات حقيقي مي .ازواقعيت حكايت مي كنند
نامند، چرا كه آنها حقيقتاً مصداق علم وادارك اند و 

عل يت خا ترين حكايت(ه اقع كشف ن ي يعني كشف واقع وحكايت (مهمترين خاصيت علم
.را دارا هستند)ازواقعيت 

ا ت ا كا ا كا ا ت ف ظ ا معاني وهمي درظرف توهم اند كه «اداركات اعتباري•
»درظرف خارج مطابق ندارند 



طباطبايي فيلسوف؟)ره(علامه ،اولين يي ب ب و)ره(لا  ي ين  او

به• متفطن كه فيلسوفی نخستين ، اسلامي فلسفه درتاريخ فلسفه اسلامي ، نخستين فيلسوفی كه متفطن به درتاريخ
اين حقيقت شده است كه مهمترين لغزش فكري حكما ونيز 
وادراكات حقيقي ادراكات درآميختن اصول علم دانشمندان علم اصول درآميختن ادراكات حقيقي وادراكات دانشمندان

.اعتباري است 
نتيجة• حقيق ات قد از ان ت ن تدلال ا دريك دريك استدلال نمي توان ازمقدمات حقيقي و نتيجة •

اعتباري رسيد ويا ازمقدمات اعتباري به نتيجة حقيقي 
يد .رسيدر



ارسطويي درمنطق حصولي علم از چيست؟مراد ويي ر ق  ر ي  و م  ز  چي ر 

مراد ادراكات حقيقي است وتمام آنچه درباب قضايا وقياس •
ت ا خت قيق اكات اد به د ش گفته .ها گفته مي شود به ادراكات حقيقي مختص است ها



دوم بخش وماهداف ش  ا ب اه

دانشجويان با طبقه بندی علوم وديدگاه های حکما•
ش ا آش ا ا ا ل ک گ گ چگونگی کسب معلومات در انسان  ، آشنا می شوند •



 
ا ق ل علم حصولي بردو قسم است ل

يكه عبارتست از صورت سادة شي ء نزد عقل بدون :تصور•
اينكه متضمن اسناد ويا حكمي باشد تصور يا واحد است 
مثل تصور كتاب ويامتعدد است مانند تصور كتاب كهنه 

اگر علم حصولي متضمن گواهي ويا اسناد امري : تصديق•
شود مي ناميده تصديق باشد، ديگر امر اينكه.به به علم و ي  ي  يق  ر ب  ي ر  ي .ب  م ب 

يك تصديق است چرا كه متضمن اسناد » برف سفيد است«
است برف به ي ب بر  .سفيدي .ي



رازی؟ فخر ديدگاه از تصديق ر رازیهويت ه  ي يق از  هوي 

از• مركب است امري بلكه نيست حكم ،صرف تصديق ،صرف حكم نيست بلكه امري است مركب از تصديق
:چهارجزء

ع• ض ت تصور موضوع•
تصور محمول •
تصور نسبت •
.وحكم به نسبت• م و
درحاليكه براساس تفسير حكما، تصور ازاجزاي تصديق •

است تصديق تحقق خارجي شرايط از بلكه .نيست بلكه از شرايط خارجي تحقق تصديق است نيست



تصديق هويت در رازی فخر حکمابا ديدگاه يقتفاوت وي  ر  زی  ر ر ب  ي  و 

•.
چرا .ديدگاه حكما تفاوت اساسي با نظريه فخر رازي دارد•

ديق ت ا ك نظ بناي ب :كه :كه برمبناي نظر حكما تصديق
اولاً امر بسيط است •

ً وثانياً آن ،فعل نفس وازمقولة انشاء وايجاد است وازاين •
.جهت با تصور همسنخ نيست



است ذومراتب امر ب اتصور را و ر  .ور ا

تصور امري است داراي مراتب مختلف، يعني ازشي ء •
داشت دد ت هاي ت ان ت د دكا ك يك ت تصور يك كودك .واحد مي توان  تصورهاي متعدد داشت

از آب با تصور يك دانش آموز دبيرستاني ازآن وبا تصور 
ناي به نه البته اين دارد ت تفا ازآن، ت ي شي بي يك بيوشيميست ازآن، تفاوت دارد واين البته نه به معناي يك

درست بودن يكي ونادرست بودن بقيه است ،بلكه اين تفاوت 
ديگر ر ت به بت ن ري ت دن ب تر شن ر عناي به معناي روشن تر بودن تصوري نسبت به تصور ديگر به

.ازشي ء واحد است 



است ذومراتب امر ب اتصديق را و ر  .يق ا

اينكه• بر علاوه خاصيت اين گفت بايد تصديق درمورد تصديق بايد گفت اين خاصيت علاوه بر اينكه درمورد
درتصورهاي سه گانه اي كه تصديق مبتني برآنهاست 

است مطرحجاري نيز تصديق خود تصور مورد در اين اين در مورد تصور خود تصديق نيز مطرح .جاري است
است 

ند• خدا ق خل جهان كه كنند ديق ت حدين ه ه همه موحدين تصديق مي كنند كه جهان مخلوق خداوند •
است ولي ازهمين نسبت خبري، تصورهاي مختلف دارند 

ت ني ل تح قابل ذر براب ان ل ر ت كه .تاحدي كه تصور سلمان برابوذر قابل تحمل نيست تاحدي



نظري علم و بديهي ريعلم م  يهي و  م ب

بردو قسم است ) اعم ازتصور يا تصديق(علم حصولي به طور كلي •
پيشين• وتصديقي تصور به توسل بدون كه تصديقي يا هرتصور يا تصديقي كه بدون توسل به تصور وتصديقي پيشين هرتصور

حاصل آيد، تصور وتصديق بديهي است والا نظري است چرا كه 
يتوسل به تصور يا  تصديق قبلي براي به دست آوردن تصور  ي

علم نظري را علم اكتسابي . مي نامند) تفكر(ياتصديق نوين را، نظر 
نيز مي گويند كه نبايد آن را علم اكتسابي به معناي اعم كه همان علم 

ك ا اش ا .حصولي است اشتباه كرد ل



ونظری بديهی پيرامون وی وديدگاه رازي ریفخر يهی و ون ب ي وی پير زي و ر ر

كه• است بوده باور :اوبراين باور بوده است كه:اوبراين
درتصور، هيچ گونه علم نظري وجود ندارد، يعني تمام  •

لذا تند ه پيدا د، خ بدي هاي ت ذهن، هاي تصورهاي ذهن، تصورهاي بديهي وخود، پيدا هستند و لذا ت
وي نظر و انديشه را به عالم تصديق منحصر مي دانسته 

ت .استا



ونظري بديهي علم عمدة )1(تفاوتهاي ري يهي و م ب ة   ي  ه ) 1(و
نيست فكر طريق از بديهي علم .حصول ي   ر  ريق  ز  يهي  م ب .ول 

تصور بديهي    
ندارد تعريف به نيازي اولاً اولا نيازي به تعريف ندارد   

.ثانياً غيرقابل تعريف است    
ق ط از كه د ندا زا ا ت ا ط ا د ت تصور بديهي امري بسيط است واجزايي ندارد كه از طريق •

به عنوان مثال، .ترتيب آن اجزا بتوان آن را تعريف كرد 
وبراي بسيط است مفهوم وجود، مفهوم وجود، مفهومي است بسيط وبرايمفهوم

نيازي به تعريف نداريم والبته مفهومي وجود »وجود«تصور
نيست هم تعريف ي .قابل م  ري  .بل 



ونظري بديهي علم عمدة )2(تفاوتهاي ري يهي و م ب ة   ي  ه )2(و

تصديق بديهي هم•
ياولاً بي نياز از استدلال است•
به عنوان مثال، اين سخن كه . ثانياً نمي توان برآن استدلال كرد •

محال است اين شخص درزمان و مكاني واحد، هم موجود باشد «
اش لن قا ت ال ا ن ات اث از ن ت ا بديهي است و نيازي به اثبات ندارد والبته قابل »وهم موجودنباشد
.اثبات هم نيست 

بديهي• ،درعلم نيست فكر ازطريق بديهي علم حصول كه ازآنجا ازآنجا كه حصول علم بديهي ازطريق فكر نيست ،درعلم بديهي •
.خطايي رخ نمي دهد مگر خطاي حسي 



فكرواقسام آن  

:فكر عبارت از•

سامان بخشيدن به معلومات پيشين است به گونه اي كه •
.مجهول را كشف كند



ريتعريف

عبارت است ازترتيب خاص،تصورات قبلي پيشين ذهن به •
د ا بين ي ت ل كشف به كه اي نه .گونه اي كه به كشف مجهول تصوري بينجامدگ

قول (تصورات قبلي موصل به تصور جديد را معرف يا  •
ف)شا ل ك ت ل ا مي نامندومجهول تصوري كه به وسيله معرف )شارح

.حاصل مي آيد، معرف ناميده مي شود



سوم بخش وماهداف ش  ا ب اه

:آشنايی با •
آ ا اق فک ا ا ک گا ديدگاه حکما در با ب فکر واقسام آن•

موضوعات مورد در دانش منطق کدامند•



آن واقسام فكر م آنخطاي ر وا ي 

براي كشف مجهول از طريق فكرحداقل دوشرط اساسي •
دارد :وجود ر :وجو 

انتخاب معلومات مناسب وصحيح.  1•
آنها2• درست بندي صورت و ازاينتنظيم هريك فقدان فقدان هريك ازاين .تنظيم و صورت بندي درست آنها.2•

.شروط مانع رسيدن به حقيقت خواهد بود
خطاي• نامناسب معلومات ويا صحيح غير مواد انتخاب انتخاب مواد غير صحيح ويا معلومات نامناسب خطاي •

مادي ناميده مي شودوصورت بندي نادرست خطاي صوري 
دارد .نام ر .م 



عملي ومنطق صوري يمنطق ق  وري و ق 

دانشمندان موارد وقوع خطا را به تدريج معرفي كرده ودرقالب •
ارسطو اين قواعد را تنظيم كرده . قاعده هاي كلي ارائه كرده اند 

است درآورده منطق نام به منسجم دانش يك صورت .وبه صورت يك دانش منسجم به نام منطق درآورده است وبه
مجموعه نوشته هاي ارسطو درمنطق كه ارُگانون نام دارد، يا  •

متعلق به صحت وسقم مادي انديشه است و يا بيانگر صحت صوري 
اش فك ن ت نگ خگ ات نا ث مبحث صناعات خمس به .وچگونگي صورت بندي فكر مي باشد

تحليل مادة انديشه وتقسيم بندي استدلالها برمبناي مواد آنها مي 
بررسي مواد انديشه، امروزه منطق عملي يا روش شناسي . پردازد 

ش ا .علوم ناميده مي شودل
•  



تعريف علم منطق 

را«• ذهن آن بردن كار به كه است كلي قواعد مجموعة ن ر «منطق ن  ن  ر بر ي   ب  و  و  ج ق 
.»ازخطاي درانديشه باز مي دارد 

:اين تعريف نكات زيادي را درباره هويت منطق بيان مي كند•
ديگر• علوم درخدمت است علمي يعني دارد ابزاري هويت رمنطق ي وم  ر  ي   ي  ر ي ري  بز وي  .ق 
منطق مانند هردانش ديگري مشتمل بر قوانين كلي است يعني دانشي •

ياست مبين قواعد عام انديشه م و بين
تنها به كاربردن دقيق اين قواعد، ذهن را دردرُست انديشيدن ياری •

.مي دهد ي



معرفت منطقي ومهارت منطقي 

ازآن جهت كه توصيف گر واقعيت : منطق داراي دوجنبه است •
رجريان انديشه است علم ومعرفت است وازآن جهت كه توصيه گر  ي و جه ن ز و ر و م ي ن جري

.راه درست انديشيدن است ،فن ومهارت 
مقدمه اي است براي يافتن )دانستن قواعد منطق(معرفت منطق• ي)( ي

)  يعني قدرت درست انديشيدن( مهارت منطقي، مهارت منطقي
:بردو ركن استوار است

ممارست دربه كاربردن قواعد منطق . 2آموختن معرفت منطق  •
موضوع منطق •



منطق قموضوع وع  و

چون تصورهاي موصل را معرف وتصديقهاي موصل را •
گفت ان ت اند يد نا ف:ت نطق، ع ض موضوع منطق، معرف :حجت ناميده اند مي توان گفت

.وحجت است 
ا ل ا ك طق ف(ش ت طق منطق تعريف (دوبخشي بودن، منطق نزد حكيمان، مسلمان 

دقيقاً به اين دليل است كه موضوع منطق، ) و منطق استنتاج
ا تفك ا ق .اين دوقسم جريان تفكر استا



تدوين ازجهت منطق وينكتابهاي ق ازجه  ي  به

:بردو گونه اند •
متون• مانند و بوده سازگار ارسطو سليقة با كه بخشي نه منطق نه بخشي كه با سليقة ارسطو سازگار بوده و مانند متون منطق

:  منطقي يوناني مكتب اسكندريه، مشتمل بر نه بخش زير است
يمقولات، ايساغوجي، قضايا، قياس، برهان، جدل،خطابه، مغالطه 

شفاي بوعلي واساس الاقتباس خواجة طوسي . وشعر
منطق دو بخشي كه به ابتكار شيخ الرئيس ابوعلي سينا درفرهنگ •

اين منطق داراي دو بخش  تعريف . اسلامي تأسيس گشته است 
النجاة و الاشارات ،شمسيه ،مطالع الانوار . وحجت است 



چيست؟ متکفل جديد ل چيمنطق ي  ق ج

فرگه• گوتلوب آلماني)م1925-1848(توسط دان ،منطق ،منطق دان آلماني )م18481925(توسط گوتلوب فرگه
،پايه گذاري شده است نه متكفل بررسي تعريف است ونه 

است مادي صحت ازجهت استنتاج بررسي .متكفل بررسي استنتاج ازجهت صحت مادي است متكفل
منطق دانش بررسي ساختمانهاي «ازنظر منطقيون جديد •

ت)رت( ا ت در تنتاج »ا .»استنتاجي درست است)صورت(



استدلال بودن ازمعتبر جديد منطقيون لالمراد ن ا بر بو ي از يون  ج را 

اعتبار صوري آن است،منظور ازدرستي استنتاج اين است •
ين هاي قاعد ا ا ب ه نتي آيا ببيني ا(كه ا آن كه كه آنها را ( كه ببينيم  آيا نتيجه براساس قاعده هاي معيني

ازمقدمه ها به دست آمده است ) قاعده هاي استنتاج مي ناميم
نه دهيا آ ت د به ها ه قد از تنتاج ا هاي قاعده ا برا براساس قاعده هاي استنتاج ازمقدمه ها به دست آمده .يا نه

باشد، مي توان ثابت كرد محال است مقدمه ها صادق باشند 
باشد كاذب نتيجه .ولي نتيجه كاذب باشد ل



؟ است مقدمات وکذب صدق مسوول منطق ب   آيا ق و وول  ق  ي 

.منطق مسئول صدق و كذب مقدمه ها نيست •

كار منطق اين است كه ببيند اگر مقدمه ها صادق فرض •
شوند نتيجه به اعتبار  آن مقدمه هاف ونه امري بيرون از 

.آنها ،صادق است يا نه 



ازمنطق ديگري قتعريف ري از ي ري 

منطق دانش بررسي آ ن دسته ازساختارهاي صوري، «•
ت د اي تنتا ا ا آن هاي نه ن ا ت كه ت ا زباني است كه تمام نمونه هاي آنها استنتاجهاي درست زبان

» باشند 
ت تا ك تاا ت ا ا ا ت ا ش ا طق منطق دانش بررسي ساختمانهاي استنتاجي «:ويا كوتاهتر•

.»درست است 



.نحوه های وجود يک شيئ 

.وجود خارجي كه درواقعيت بيرون ازذهن تحقق دارد •
ل ا ا ق ق ا ك ذ ا ذ وجود ذهني ويا صورت ذهني كه ازحقيقت خارجي حاصل •

.شده وازآن حقيقت حكايت مي كند
وجود لفظي كه به وسيلة انسان جهت نشان دادن مفهوم •

.ذهني اختراع شده است 
وجود كتبي كه مانند وجود لفظي به وسيلة انسان جهت نشان •

.دادن وجود لفظي وضع شده است ع و ي و و



کند؟ می بررسی را الفاظ مبحث منطق ی چرا ی  ب ا را برر ق  چرا 

منطق دان ناچار است دربررسي تعاريف وتصديقها، الفاظ •
كند ب نيز ا ا آن ل .حامل آنها را نيز بررسي كندا

مسائلي كه منطق د ان درباره الفاظ طرح مي كند ازآن •
زبان خاصي نيست بلكه مسائل عامي است كه درهر زباني 

قابل طرح است
د•



است قسم دو بر لفظ م ا احکام و  م  بر  ا
خاص• :احكام ص :م 
كه درزبانهاي مختلف گوناگون است مانند احكام لغوي، •

الفاظ نحوي و وي صرفي ي و  ر
:احكام عام •
كه• اي گونه به كل طور به است زبان ازآن درواقع كه كه درواقع ازآن زبان است به طور كلي به گونه اي كه •

....) مانند عربي، انگليسي و( درتمامي زبانهاي طبيعي
است الفاظ.جاري ازخواص يكي ومجاز حقيقت مانند ري  وص  .ج ز ي  ز ي ج ي و  

درمبحث الفاظ، . است كه درتمامي زبانها وجود  دارد
.منطق دانان از اين احكام عام زباني بحث مي كند  ي ي م م



آن واقسام م آندلالت لا وا

•
دلالت درمفهوم وسيع خود كه عبارت است از رهنموني •

ديگ ا به ي ازا ذهن ازامري به امر ديگرذهن
:دلالت بردو قسم است •
دلالت عقلی •
یدلالت وضعی• و



وجوددارد مهم عامل سه وضعي ار دردلالت هم وجو ل  ي   لا و ر

عبارت است از علامت ونشانه اي كه توسط ): يا دالّ (موضوع •
.واضع وضع شود و ع و ع و

عبارت از امري است كه وضع موضوع ): يا مدلول(موضوعٌ له•
.براي نشان دادن آن امر است ي

واضع ممكن است .كسي كه آ ن علامت را وضع كرده است : واضع•
ويا ممكن است ) وضعي تعييني( شخص يا اشخاص معيني باشند

گروهي ازانسانها به طورغيرمشخص باشند كه با استعمال زياد يك 
).وضع تعيّني( علامت باعث شده اند كه آن علامت وضع بشود 



اقسام دلالت لفظي  

دلالت مطابقه•
تض لال دلالت تضمن•

دلالت التزام•



مطابقه بدلالت لا 

كند،:• دلالت كامل نحو به له موضوعٌ برخود لفظ اگر اگر لفظ برخود موضوع له به نحو كامل دلالت كند، :
»  خانه«مانند دلالت واژه.دلالت مطابقي ناميده مي شود

زير :درمصرع زير:درمصرع
» آن رفيقي خانه مي جُست از شتاب«•



تضمن ندلالت لا 

بلكه• نكند دلالت مل كا نحو به له موضوعٌ برخود اگرلفظ برخود موضوع له به نحو كا مل دلالت نكند بلكه اگرلفظ
برجزء معناي موضوعٌ له دلالت كند، دلالت تضمن ناميده 

شود .مي شودمي
به عنوان مثال، صفحه اي ازكتاب شما پاره مي شودوشما  •

يد شد«:گ پاره براي»كتاب ت ا شده ضع كتاب كتاب وضع شده است براي »كتابم پاره شد«:مي گويد
مجموعة صفحات كه بين دوجلد قرار دارند ولي دراين بيان 

ندارد دلالت له عٌ ض ان بره كتاب ا بربخشش بلكه بلكه بربخشي . شما كتاب برهمان موضوع له دلالت ندارد
.دلالت دارد ) يك صفحه(از آن 



التزام زامدلالت لا ا
گاهي لفظي را به عنوان علامتي براي معنايي به كار مي بريم كه •

آ
م ي ي ي ي ي ي

آن معنا، نه خود معناي موضوعٌ له است ونه ،جزء معناي موضوعٌ 
له، بلكه امري است خارج از معناي موضوعٌ له كه البته درعين 

.  حال غالباً درذهن با معناي موضوعٌ له ملازم است  زم وع و ي ب ن ر ب
:درصحت دلالت التزام شرط كرده اند •
باشد؛يعني معناي مستعملٌ فيه، ) لزوم(بايد بين اين دومعنا ملازمه  •

لٌ ت نا لز ل ٌ ض نا ل ٌ ض نا ة لازمة معناي موضوع له ومعناي موضوع له ملزوم معناي مستعمل لاز
.فيه باشد مانند پيوستگي سايه با شاخص

راين تلازم مي تواند به حكم عقل باشد مانند تلازم بين عَمي و بَصَر • ب و ي بين زم ب م ب و ي زم ين
وممكن است به حكم عرُف باشد مانند تلازم بين حاتم طائي و 

.سخاوت 



مغالطه اسم ومسمي

گوينده• ومراد مقصود لفظ وخود رود مي كار به لفظي گاهي لفظي به كار مي رود وخود لفظ مقصود ومراد گوينده گاهي
مثلاً .است بدون آنكه مدلول آن مراد وي باشد 

دارد«درجملة چهارحرف خود»گربه، گربه، لفظ از مراد مراد از لفظ گربه، خود »گربه، چهارحرف دارد«درجملة
لفظ آن است ونه معناي آن، درمثال فوق، وجود لفظي يا 
وجود ونه ذهني وجود ونه است منظور گربه كتبي وجود كتبي گربه منظور است ونه وجود ذهني ونه وجود وجود

»  گربه، چهارپا دارد«درحالي كه درجملة . خارجي آن 
مسمي و معنا گريه از عدماست)جاندارخارجي(مراد عدم .است )جاندارخارجي(مراد از گريه معنا و مسمي

توجه به اين تفاوت مهم بين اسم ومسمي، ما را دچارمغالطه 
كند مي ومسمي اسم مغالطة نام به .اي به نام مغالطة اسم ومسمي مي كنداي



اقسام لفظ )2(مبحث الفاظ 

46ص46ص•
لفظ . 2لفظ مفرد . 1: لفظ به حصر عقلي بردو قسم است•

مركبكب
لفظي كه جزئي ازآن برجزئي ازمعنايش دلالت نكند لفظ •

ش ا مفرد ناميده مي شود ف
ولفظي كه جزئي ازآن لفظ برجزئي ازمعنايش دلالت كند •

.واين دلالت، مقصود باشد، لفظ مركب ناميده مي شود 



است مهم چهارشرط داراي مركب هم الفظ ر  ر اراي چه ب  ر  
:درصورت فقدان هريك ،لفظ مفرد خواهد بود• بو و ر ري ن ور ر
.  لفظ داراي اجزاء باشد •
ممعناي لفظ هم داراي اجزاء باشد ، يعني مركب از چند مفهوم • چ ي ي م ي

لفظي كه معناي آن، مفهوم بسيط واحدي است .وصورت ذهني باشد 
.،لفظ مفرد است 

انن كن لالت نا ز لفظ آكتاز لفظ ك كه هم لفظ آن » كتاب حسن«جزء لفظ برجزء معنا دلالت كند مانند•
مركب است ازدو واژه حسن وكتاب وهم معناي آ ن ازدومفهوم كتاب 
برجزوحسن تركيب شده است وهم اينكه جزء  لفظ يعني واژه كتاب برجزء  ب ژ و ي ي جز ي م و يب ر ن و

معنايش يعني مفهوم كتاب دلالت دارد
.دلالت جزء لفظ برجزء معنا قصد شده باشد •



اقسام لفظ مفرد 

است• قسم :سه قسم است:سه
چرا كه لفظ مفرد يا به خودي خود معناي مستقلي درذهن  •

، ت ني تقل ناي اي دا يا دد داردد ويا داراي معناي مستقلي نيست ،دا
اگر لفظ مفرد برمعناي مستقلي دلالت نكند، اداة ناميده مي •

.شودش
:اداة ازنظر منطقيون بردو قسم اند  •
.اداة زماني و اداة غيرزماني  •



غيرزماني اداة و زماني ياداة يرز اة  ي و ا اة ز ا

كند• دلالت مستقلي برمعناي مفرد لفظ كه درصورتي درصورتي كه لفظ مفرد برمعناي مستقلي دلالت كند .
يا به لحاظ : مفهوم خود را به دوصورت نشان مي دهد

صرفي مفيد)هيئت(ساختار يا است زمان معناي ،مفيد ،مفيد معناي زمان است يا مفيد )هيئت(ساختار صرفي
درصورت اول كلمه ودرصورت دوم . معناي زمان نيست
شود مي ناميده .اسم ناميده مي شود اسم



وفعل لكلمه  و
•
هرلفظي كه دراصطلاح منطق كلمه ناميده مي شود، نحاة •

هر ؛يعني ندارد كليت آن عكس ولي نامند مي فعل را ر آن ي  ي ر  ي  ن  س  ي  ي  و ل  ن ر 
لفظي كه ازنظر نحاة فعل است، ازنظر منطقيون كلمه 

حضَرَبَ دراصطلاح منطقيون كلمه :به عنوان مثال.نيست
است ودر اصطلاح نحاة فعل ،ولی اضَربُ که به تعبير نحاة 

فعل است  به همين دليل ازنظر منطقيون كلمه نيست 
ا ا ق ا ا ً ا ا ا ا ُ اَ زيرمنطقيون اضربُ را اساسا خارج از مقسم مي دانند زيرا طق

.لفظ مفرد نيست بلكه لفظ مركب تام خبري است 



وحرف :اداة ر  اة و :ا

شود،• مي ناميده حرف نحاة ازنظره كه الفاظي همه به همه الفاظي كه ازنظره نحاة حرف ناميده مي شود، به
ولي عكس آن كليت ندارد؛ زيرا .منطقيون اداة مي گويند

مثل نامند مي اداة منطقيون نيز، را معين »كان«افعال »  كان«افعال معين را نيز، منطقيون اداة مي نامند مثل
 "to be"درفارسي » است «ناقصه درعربي و

استدرانگليسي مي»هو«همچنين اسم نحاة كه آن ومانند ومانند آن كه نحاة اسم مي »هو«همچنين است.درانگليسي
: نامند ولي ازنظر منطقيون درمواردي نقش رابطه دارد مثل

لفظ ونيز الامام هوَُ شرط»اذا«عليّ اسم اديبان نزد كه كه نزد اديبان اسم شرط »اذا«عليِ هو الامام ونيز لفظ
است اما درمنطق به دليل اينكه درجملات شرطي نقش رابط 

شود مي ناميده اداة .دارد، اداة ناميده مي شوددارد،



اقسام لفظ مركب 

تام• ويا است ناقص يا مركب م.لفظ ص  وي  ب ي  ر  .
مراد از لفظ مركب ناقص،آن لفظي است كه معنايش ناتمام •

هنوز آن، شنيدن از پس شنونده كه اي گونه به وز باشد ن  ن  ي ز  و پس  ي   و  ب ب 
درانتظار اتمام سخن باشد وسكوت گوينده پس ازبيان آن 

.صحيح نباشد ح
لفظ مركب ناقص خود بردو قسم است•
مركب• باشد، اول جزء قيد دوم، جزء مركب، درلفظ ب اگر ر ول ب  ي جز   وم  ب جز  ر ر  ر 

ناميده مي شود ودرغيراينصورت مركب » تقييدي«ناقص 
.است» غيرتقييدي«ناقص ي



تقييدی ناقص مرکب یاقسام يي ص  ب  ر م  ا

•
درمركب ناقص تقييد، اگرجزء دوم، وصف جزء  اول باشد •

ند نا ف كب ا فيد«انند،آن ا فيد»دي كه كه سفيد » ديوارسفيد«مانند.،آن را مركب وصفي مي نامند
وصف ديوار است ، واگر جزء دوم، متمم جزء  اول باشد، 

انند د ش يده نا اضاف خانه«:ركب ار »دي .» ديوار خانه«:مركب اضافي ناميده مي شود مانند



ووصفي اضافي مركب ي.فرق ي وو ب ا ر رق 

به• توان مي معناداري نحو به را صفت وصفي، درمركب وصفي، صفت را به نحو معناداري مي توان به درمركب
مثلاً مي توان به نحو معنادار گفت كه . موصوف نسبت داد 

است« توان»ديوار،سفيد نمي اضافي درمركب كه درحالي درحالي كه درمركب اضافي نمي توان » ديوار،سفيد است«
مثلاً . مضافٌ اليه را به نحو معنادار به مضاف نسبت داد

بگوييم كه است معنا است«بي »ديوار،خانه .» ديوار،خانه است«بي معنا است كه بگوييم



تقييدي غير ناقص مركب ي.لفظ يي ير  ص  ب  ر  

لفظ مركب ناقص غير تقييدي هم،حداقل مركب ازدوجزء .•
ت ني ل ا ز قيد د ز البته كه ت ثلا مثل .است كه البته جزء دوم قيد جزء اول نيست

).چهل ودو(» چهل ودو «و) از دانش ،كده(» ازدانشكده«



بردو قسم است )جمله(لفظ مركب تام

اگر مركب تام في نفسه قابل تصديق و : مركب تام خبري •
د ش يد نا ي خب ،تا باشد باشدتكذيب طابق اق با با واقع مطابق باشد .تكذيب باشد ،تام خبري ناميده مي شود

درصورت مطابقت يا خارج ،صادق است . و يا نباشد 
ت ا ،كاذب خارج با طابقت عد رت .ودرصورت عدم مطابقت با خارج ،كاذب است در



منطق دراصطلاح خبري تام قمركب لاح  را بري  م  ب  ر

به• ازآن منطق، دراصطلاح خبري تام جاز«مركب »قول » قول جاز«مركب تام خبري  دراصطلاح منطق، ازآن به 
.تعبير مي كنند» خبر«ويا » قضيه«يا 

وبه تقسيم اولي بردو قسم قضية حملي وقضيه شرطي •
.استا



است قسم بردو خبري جمله جديد م ادرمنطق و  بري بر ي ج  ق ج ر

بسيط)الف• بسيط)الف
.مؤلف ) ب•

ا ا آ ا ك ا آ ط ا گ گزاره بسيط آن است كه نتوان آن را به دو يا چند خبر •
. » ارسطو و افلاطون هم شهري اند «مانند.تجزيه نمود 

.ومؤلف ،آن است كه به دو يا چند خبر قابل تجزيه است •



گزاره مؤلف برسه قسم است  

مانند1• عطفي هستند«تأليف فيلسوف وافلاطون »ارسطو » ارسطو وافلاطون فيلسوف  هستند«تأليف عطفي مانند .1
) ارسطو، فيلسوف است و افلاطون ،فيلسوف است (

انند2• ل ف د«:تأليف ف يا ت ا ز يا »عدد »عدد يا زوج است يا فرد«:تأليف فصلي مانند2•
اگر عددي زوج باشد ،آنگاه فرد «:تأليف شرطي مانند. 3 •

.»نيست



انشائي تام يمركب م ا ب  ر

كذب• ويا صدق وصف دو از يكي نتوان كه تامي هرجمله تامي كه نتوان يكي از دو وصف صدق ويا كذب هرجمله
را به آن نسبت داد، جمله تام انشائي ياغير خبري ناميده مي 

.شودشود
:جملات انشائي را بردو قسم دانسته اند •

ت)آلف اطللا الت ا ا مانند امر، نهي،التماس »طلب«جملات متضمن )آلف•
وسوال 

تعجب ،ندا، قَسم، تمنيّ :مانند»تنبيه«جملات متضمن  )ب•
.، ترجّي ، استفهام و الفاظ عقود 



الفاظ وساير خبري تام جمله بين عمده ير اتفاوت بري و م  ه بين ج  و 

آن اين است كه معاني الفاظ مفردومركب ناقص و مركب •
خب ناي ا تن ت ا ت نخ از ذهن د انشاي تام انشايي درذهن از سنخ تصور است وتنها معناي خبر تا

.تصديق است ) يعني ادراك جمله تام خبري(درذهن 
•



تقسيم اسم ازنظر معنا 

رلفظ مشترك•
:  اسم را ازجهت تعددّ معنا بردو قسم دانسته اند •
ياسمي كه داراي معناي واحد است و اسمي كه داراي معاني متعدد • ي ي ي ي ي

اگر اسم داراي معناي واحدي باشد، خود ياجزئي است ويا .است 
كلي؛ 

ق ل قا گ ف ك ا ن گ ا نا ا ا اگ اگردارای معنای واحد به گونه اي كه برفرد ديگري قابل صدق •
« ودراصطلاح منطقيون» اسم خاص« دراصطلاح اديبان. نيست 
.مانند اسم رخش، تبريز وسقراط .ناميده مي شود »جزئي ي وجز ي ري و بريز ش ر م

به .يا معناي آن ، افراد متعدد را دربرمي گيرد مانند لفظ انسان •
.مي نامند » مشترك معنوي«همين جهت، اين قسم را 



ومشکک متواطی ی وکلی وا ی 

معناي واحد برمصاديق كثير به دوصورت مي تواند باشد •
كل ي(ا ن ك ت)شت ا ق د :ب :بردو قسم است)مشترك معنوي(اسم كلي

اگرمعناي واحد به يكسان برافراد دلات كند ،مثل دلالت لفظ •
ا اط ت كل ا ثلث .شكل برمثلث،مربع ، را كلي متواطي مي نامند شكل

واگر معناي واحد به يكسان برافراد دلالت نكند بلكه دلالت •
آن برمصداقي بيشترويا شديدتر باشد مثل دلالت اسم نور 

.برنورهاي شديد وضعيف را كلي مشكك مي نامند 



لفظي يمشترك ر 

قسم دوم يعني اسمي كه داراي معاني متعدد است نيز خود •
ت ا ق ض:ند ناي ه اي ب دي ا لفظ اگ اگر لفظ واحدي براي هر معنايي وضع :چند قسم است

جداگانه اي داشته باشد يعني به دفعات متعدد براي معاني 
باشد شده ضع ن ناگ لفظ«گ يده»شترك نا ناميده مي » مشترك لفظي«گوناگون وضع شده باشد

مانند لفظ شير .شود 
ك شت لفظ ك شت لط فك ش ل ا ا ك يكي ازمواضع لغزش فكر، خلط مشترك لفظي ومشترك •

.معنوي است 



لفظي ازمشترك معنوي مشترك ي تمايز ر  وي از ر  يز 
رتمايز مشترك معنوي ازمشترك لفظي ملاكهاي زيادي ارائه شده • ي زي ي ه ي ر ز وي ر يز

.است كه به يكي از آنها اشاره مي گردد
اگربتوان به روشي، روشن نمود كه لفظي در كاربردهاي •

كل ش لفظ آ ك ف ا ا ا ا ،معناي واحد دارد ،مي توان فهميد كه آن لفظ، مشترك مختلف
.معنوي است 

سوال• آن قابل ازمعان لفظ، يك مختلف هاي دركاربرد توان م مي توان دركاربرد هاي مختلف يك لفظ، ازمعاني قابل آن سوال •
اگرمعناي مقابل درهمه كاربردها، واحد باشد، لفظ مورد . كرد 

نظر قطعاً به نحو مشترك معنوي اطلاق مي گردد و اگردر 
گ كاربردهاي متعدد، معناي مقابلش گوناگون باشد، اطلاق آن لفظ، گ

.مشترك لفظي است 



لفظ منقول 

انتقال به اين صورت كه معني نخستين تقريباً متروك شده •
د، ش ال ت ا ينه ق ن بد لفظ اگ كه اي نه گ به ت است به گونه اي كه اگرلفظ بدون قرينه استعمال شود، ا

به اين لفظ ،لفظ .معناي اول به ذهن خطورنخواهد كرد 
يند گ ل چركنق ناي به ل ا در كه خ ش لفظ انند مانند لفظ شوخ كه در اصل به معناي چرك .منقول گويند

.بوده وامروزه درعرف معناي ديگري يافته است 



ومجاز زحقيقت ج ي و

گاهي انتقال لفظ ازمعناي اصلي به معنايي ديگر به گونه  •
ال ت ا د بلكه ت ني ك ت ل ا ناي كه ت ا اي است كه معناي اول متروك نيست بلكه دراستعمال اي

،هردو معنا ازآن فهميده مي شود دراين صورت استعمال 
ل ا ناي در را له(آن عٌ ند»حقيقت«)ض نا مي نامند » حقيقت«)موضوع له(آن را در معناي اصلي

ي مي  »مجاز«را معناي ) مستعملٌ له(و معناي دوم 
انند ثالخ ان عن :به :به عنوان مثال.خوانند

مَهِ من مهتري از ماه•



ازمجازي حقيقي معناي زيدرتمايز ج ي از ي ي  يز  ر

گ ل الاا ا ق ق لا ذ ا تبادر درذهن علامت حقيقت است والا : اصوليين مي گويند•
.  مجازي است 



لفظ اشتراك را مغالطه  ا

و• اصوليين متكلمان، فيلسوفان، هاي نحودراحتجاج به به نحو ... دراحتجاج هاي فيلسوفان، متكلمان، اصوليين و
.قابل توجهي وجود دار به عنوان مثال 

اد• گاه د؛ دا ددي ت ان ا ك طلا ا د كان ا امكان دراصطلاح حكما معاني متعددي دارد؛ گاهي مراد •
ازآن، امكان ذاتي است كه يك مفهوم انتزاعي واعتباري 

ت اق(ا ف كان)نه ا ازآن راد گاه وگاهي مراد ازآن امكان )ونه وصف واقعي(است
.استعدادي است كه وصف واقعي اشياست



مفاهيم كلي : فصل سوم 

:اهداف كلي اين بخش•
ا ك ا گا ا طق كل فا ا ا آش .آشنايی با مفاهيم كلي درمنطق ازديدگاههاي حكما •

ونسبت هاي چهارگانه اي را كه بين دومفهوم كلي از لحاظ •
.مصداق وجود دارد بشناسد

ينآشنايی با واژه ها واصطلاحات اين فصل• و ژ و يی



كلي يمفاهيم هيم 

مفاهيمي كه درذهن ما وجود دارد يا قابل صدق بركثرات •
تند كل(ه تند)فاهي ني ات كث ب دق قابل فاهي(يا مفاهيم (ويا قابل صدق بركثرات نيستند )مفاهيم كلي (هستند
).جزئي



مفهوم كلي با توجه به افراد خارجي آن  
برچند قسم تقسيم شده ق

•:
مفهوم كلي يي كه محال است مصداق خارجي داشته باشد؛ مانند •

مفهوم شريك باري اجتماعي نقيضين

مفهوم كلي يي كه فرد خارجي ندارد؛ هرچند فرد خارجي محال •
غنيست مانند مفهوم  سيمرغ م

»خورشيد«مفهوم كلي يي كه تنها يك فرد خارجي دارد ،مانند •
مفهوم كلي يي كه درخارج افراد متعدد متناهي دارد ؛مانند مفهوم •

كتابكتا
مفهوم كلي يي كه در خارج افراد متعدد نامتناهي دارد؛كه نفس •

.ناطقه بشري مفهومي است كه افراد متعدد نامتناهي دارد  ي ي ي



بشر نزد معتبر رمعلومات ز ب بر  و 
شخصيه• است(قضاياي جزئي امري آنها موضوع درعلوم)كه ي ي  ي  (ي ري جز ه  وع  و وم )  ر

.معتبر نيستند 
بمعلومات جزئي همچنين به جهت اينكه امور شخصي اند اولاً قابل • و ي ور ي جه ب ين چ ي جز و

انتقال به ديگران نيستند؛ثانياً با روشهاي داوري همگاني نمي توان 
به صحت وسقم آنها پي برد و لذا از حيطه معرفت ودانش 

بنابراين . بيرون هستند ...)فلسفه، منطق، علوم تجربي و(بشري
پيدايش ورشد علوم ومعرفت هاي بشري مرهون كمال آ دمي ،يعني 

ت ا كل ا آگاه ه زئ ا ازآگاه اتا كل ك د لذا لذا درك كليات .عبور او ازآگاهيهاي جزئي به آگاهيهاي كلي است 
.ونيل به مفاهيم كلي ازمهمترين ويژگيهاي انسان است 



كلي وكل 

نباشد• محال متعدد برافراد صدقش كه است آن كلي مفهوم كلي آن است كه صدقش برافراد متعدد محال نباشد مفهوم
)درمقابل مفهوم جزئي( 

د• ش اطلاق زا ا از كب ا ب كل كه ال حالي كه كل برامر مركب از اجزاء اطلاق مي شود •
كل برآن صادق نيست مي تواند مصداق ). درمقابل اجزاء(

باشد كل .مفهوم كلي باشدفه



فرق كلي وكل

:كلي وكل تفاوتهاي زيادي دارند• ي ي ي
كلي را مي توان برافراد خود حمل كرد، درحالي كه كل را نمي توان براجزاي •

حسن انسان است درحالي كه : خود حمل كرد ، به عنوان مثال مي توان گفت
است كلاس دانشجو گفت توان .نمي س  جو  ن   و .ي 

كلي مي تواند هيچ فرد خارجي نداشته باشد درحالي كه كل بدون جزء  قابل •
.تحقق نيست

خا ش فت كل ك ال خا ش ن ت ا ف فت كل كلي صفت مفهوم است ونه شي ء خارجي ،درحالي كه كل صفت شي ء خارجي •
.است وبه تبع آن برمفهوم ولفظ اطلاق مي شود 

.كل،متأخر ازجزء است درحالي كه كلي متأخر ازاجزاي خود نيست • ي ي
.اجزاي كل هميشه محصور ومتناهي است اما جزئيات كلي محصور نيست •



كلي متواطي وكلي مشكّك 

برتمام• كه است يي كلي مفهوم متواطي، كلي بنابراين كلي متواطي، مفهوم كلي يي است كه برتمام بنابراين
مثلث، مربع،كثيرالاضلاع، دايره، .افراد يكسان صدق كند

هستند شكل يكسان نحو وبه معنا يك به .همه به يك معنا وبه نحو يكسان شكل هستند همه
مفهوم كلي برافراد به يك معنا ولي نه به نحو يكسان •

د ش يده نا شكك كل كند، برافراددلالت ر ن فه مفهوم نور برافراد .دلالت كند، كلي مشكك ناميده مي شود
نورخورشيد، نورماه، نورآذرخش، نورآتش (متعددي 

برآنها) ر ن دق ل كند دلالت عنا يك به به يك معنا دلالت مي كندولي صدق نور برآ نها ...)و
. مثلاً نور خورشيد نورتر است ازنورماه.مختلف است 



برافراد كلي مفهوم صدق رااختلاف ي برا هوم  ق  لا  ا
مثلاً مفهوم وجود هم بروجود پدر و هم بر وهم بروجود :تقدم وتأخر• ر و بروجوم م و بر م و ر پ بروجو م وجو هوم

اما صدقش بروجود پدر مقدم است برصدق آن .فرزند دلالت دارد
.برفرزند 

ل اا ا ل ا ثلاً مثلا صدق وجود بروجود جوهر، اولي تر است از صدق :اولويت•
.آن بروجود عرض؛ چرا كه عرض قائم به جوهر 

ونقصان• است:زيادت مطرح كميات و درمقادير تشكيك نوع اين .  اين نوع تشكيك درمقادير و كميات مطرح است :زيادت ونقصان•
مثلا مسافت بين تهران و تبريز طولاني تر است از مسافت (طولاني 

به يكسان ) طولاني بودن(اين مفهوم مشكك ) .بين تهران وكرج
برهمه مصاديق صدق نمي كند بلكه صدق آن برمصاديق به زيادت 

.ونقصان، مختلف و متفاوت است



متواطي كلي از مشكك كلي تمايز يملاك وا ي  ي  از  يز  لا 

استفاده كرد به اين » تر«براي تشخيص مي توان از پسوند•
ند پ اگ كه كني»ت«ت اضافه ف به ا را به مفهومي اضافه كنيم »تر«صورت كه اگر پسوند

ومفهوم جديد، معنادار و صحيح باشد، آن مفهوم ، مفهومي 
، فه آن نباشد نادار جديد فه ،اگر ت ا مشكك است ،اگر مفهوم جديد معنادار نباشد آن مفهوم، شكك
.مفهومي متواطي است مانند مساوي، پنج، عدد ،جزئي 



نسبتهاي چهارگانه 

اگردوكلي را ازجهت افراد، نسبت به هم بسنجيم، به •
،ع تباين ي، ا ت الت ا از يك ، حصرعقلي، يكي ازچهار حالت تساوي، تباين ،عموم عقل

وخصوص مطلق وعموم خصوص من وجه را خواهند 
.داشتداشت



:وي:تساوي

برهر• كه اي گونه به باشند مشترک كاملاً دوكلي افراد دوكلي كاملا مشترک باشند به گونه اي كه برهر افراد
فردي كه اين كلي صدق مي كند، كلي ديگر هم صدق كند 
صدق هم كلي اين كند مي صدق ديگر كلي كه فردي وبرهر فردي كه كلي ديگر صدق مي كند اين كلي هم صدق وبرهر

»  مثلث«كند ،اين دوكلي، نسبت مساوي خواهند داشت، مثل 
ضلعي«و »سه .»سه ضلعي«و



ينتباين ب

اگردو كلي هيچ فرد مشتركي نداشته باشند، بين آن دوم : •
داي ، بش انند ت ا ا ق ب تباين بت ،ن مفهوم ،نسبت تباين برقرار است مانند حجرو بشر، دايره ف

اگر دومفهوم كلي متباين را به هم . ومربع ،زوج وفرد
ربع، دايره انند اي كرده ي گ تناقض اقع در كني اضافه كنيم درواقع تناقض گويي كرده ايم مانند دايره مربع، اضافه

مفهوم الف و : درمقام تعيين مصداق مي توان چنين گفت
باشد ادق زير قضيه د كه تند ه تباين قت ب :مفهوم ب وقتي متباين هستند كه دو قضيه زير صادق باشد :فه

»هيچ ب، الف نيست «،» هيچ الف،ب نيست «•



مطلق وخصوص قعموم وص  وم و
كلي:• مفهوم يك افراد فقط ً(اگر كلي)تماما مفهوم افراد ي: هوم  ر ي  ي ) (ر   هوم  ر 

ديگر باشد ولي افراد مفهوم كلي ديگر فراتر باشد، نسبت 
مبين اين دومفهوم كلي، عموم وخصوص ي م

وايراني• آسيايي مفهوم ؛مانند است ها.مطلق ايراني همه ي ير يي و ي هوم  ي  . ق    ير  
آسيايي هستند ولي عكس اين قضيه، كليت ندارد يعني همه 

دراين ارتباط ،مفهومي را .افراد آسيايي ،ايراني نيستند ي يي
كه برتمام افراد مفهوم ديگر صادق است، اعم ومفهوم 

.ديگر را اخص مي نامند



وجه من وخصوص ن وجعموم وص  وم و

ونه:• باشند مشترك ازافراد دربرخي تنها كلي اگردومفهوم اگردومفهوم كلي تنها دربرخي ازافراد مشترك باشند ونه :
درهمه موارد ودراين صورت هريك ازآنها نسبت به هم 

را دو آن نسبت باشند اخص ازجهتي و اعم ازجهتي اعم و ازجهتي  اخص باشند نسبت آن دو را ازجهتي
مانند ايراني . عموم وخصوص من وجه مي نامند 

است وغيرمسلمان ازمسلمان اعم ايراني مفهوم ومسلمان؛ مفهوم ايراني اعم ازمسلمان وغيرمسلمان است ومسلمان؛
همانگونه كه مفهوم مسلمان اعم از ايراني و غيرايراني 

.استاست



جزئي حقيقي و جزئي اضافي 

بگاهي مفهوم اخص را جزئي مي نامند كه نبايد اين اصطلاح را با • ر ح ين ي ب ي ي جز ر ص هوم ي
جزئي درمقابل كلي كه .مفهوم جزئي درمقابل كلي اشتباه كرد 

درحقيقت، جزئي است،جزئي حقيقي ناميده مي شود 
ا ا ا(ل ا)ف اف(ك لذاا)ا لذا .است ) اضافي(يك امر نسبي)مفهوم اخص(ولي جزئي دراينجا•

گفته اند نسبت بين جزئي حقيقي و . آن راجزئي اضافي مي نامند
است مطلق وخصوص ،عموم اضافي حقيقيجزئي جزئي هر زيرا ق  وص  وم و ي  ي  ي .جز ي ي  ر جز زير 

.،جزئي اضافي است
كه مفهوم » انسان«مانند .اما هرجزئي اضافي، جزئي حقيقي نيست •

كلي است ولذا جزئي حقيقي نيست ولي چون اخص ازمفهوم كلي 
.است ،جزئي اضافي است » حيوان«



دوكلي نقيض بين ينسبت و يض  ب بين 

• 
ا ا ا كل ق .نسبت به نقيض دو كلي مساوي ،تساوي است •

انسان وناطق ،دوكلي متساوي اند و نقيض آنها هم،با هم •
)  لاانسان(مساوي هستند زيرا هرچيزي كه انسان نباشد 

وهرچيزي كه ناطق نباشد ) لاناطق ست(ناطق هم نيست 
يعني هر )لاانسان است(انسان هم نيست)لاناطق(

.لاانسان، لاناطق وهر ناطقي لاانسان است 



مطلق خاص و عام كلي دو نقيض بين قنسبت ص  م و  ي  و  يض  ب بين 
وخصوص• مطلق،عموم خاص و عام كلي دو نقيض بين وص نسبت وم و ق ص  م و  ي  و  يض  ب بين 

به عنوان مثال مي توان . مطلق  است ولي برعكس عين
است،نقيضش ) شكل(كه به طور مطلق اخص از) مربع(گفت

است؛ زيرا )لاشكل(به طورمطلق اعم از نقيض شكل ) لامربع(
هرچيزي كه شكل نبودن برآن صدق كند، حتماً مربع نبودن هم 
ا آن ن ك تن ق ا ل كن ق برآن صدق مي كندولي مصاديقي هستند كه مربع نبودن برآنها آ

صدق مي كند درحالي كه شكل نبودن برآنها صدق نمي كند مثل 
نيست لاشكل ولي است ولامربع نيست مربع مثلث زيرا مثلث؛ زيرا مثلث مربع نيست ولامربع است ولي لاشكل نيست مثلث؛

بنابراين مي توا ن به نحو كلي ادعا كرد كه . ،بلكه شكل است 
.نقيض اخص،اعم است ونقيض اعم،اخص م م



وجه من وخاص عام كلي دو نقيض بين ن وجنسبت ص  م و ي  و  يض  ب بين 

وجه،• من وخاص عام كلي دو نقيض بين نسبت بين نقيض دو كلي عام وخاص من وجه، نسبت
درمواردي عموم وخصوص من وجه است ودرموارد 

كلي تباين . ديگري تباين كلي ديگري
منطقيون براي اينكه نقيض عام وخاص من وجه را تحت •

نا به را طلاح ا دهند، قرار احدي تباين«نا تباين «نام واحدي قرار دهند، اصطلاحي را به نام 
وضع كرده اند ومي گويند نسبت نقيض عام » جزئي

ازآن راد ت ا جزئ تباين ، جه ن يكخاص ، يكي  وخاص من وجه ، تباين جزئي است ومراد ازآ ن،
.ازدونسبت تباين كلي و عموم وخصوص من وجه است 



متباين دوكلي نقيض بين يننسبت ب ي  و يض  ب بين 
يعني• است؛ جزئي تباين متباين، دوكلي نقيض بين ي نسبت ي  ي ين جز ب ين  ب ي  و يض  ب بين 

درمواردي تباين كلي است ودرمواردي هم عموم 
مثال مورد اول، نقيض .وخصوص من وجه

موجودومعدوم است كه نسبت نقيض اين دو،مثل نسبت 
عين آنها،تباين كلي است ؛ومثال مورد  دوم نقيض انسان 

اا ا لا ا لاا لاانسان ولاحجر، عام وخاص من وجه .وحجر است
) درخت(هستند زيرا مصداقهاي مشترك دارند مانند

ثل تند ه ختص اديق داراي چنين كه)دانشج(ه كه ) دانشجو (وهمچنين داراي مصاديق مختص هستند مثل
كه مصداق مختص ) حجر(مصداق مختص لاحجر است و

است .لاانسان استلاانسان



عرضي يكلي ر ي 

مفهوم كلي است دال بروصفي از شي ء كه خارج از •
ف ب كه فيد كل ف ثل ت ا ش آن حقيقت آن شي ء است مثل مفهوم كلي سفيد كه بروصف قيقت

ويا . د لالت مي كند)ونه بروصف ذاتي آن( عرضي ديوار 
يده نا ذات كل رت دراين كه ت ني ن بير وصفي بيروني نيست كه دراين صورت كلي ذاتي ناميده ف

واژه ذاتي درلسان حكما ومنطقيون معاني متعدد .مي شود 
ت ا آفرين خطا آنها بين دقيق ايز ت عد كه .دارد كه عدم تمايز دقيق بين آنها خطا آفرين است دارد



ذاتي يكلي ا ي 

کلی ذاتی مفهوم وصفي بيروني نيست که خارج از حقيقت •
د ش يد نا ذات كل ت اين د باشد .شيئ باشد دراين صورت كلي ذاتي ناميده مي شود شيئ



عرضي ازكلي ذاتي كلي يتمايز ر ي  ي از ا ي  يز 

كلي ذاتي مفهوم كلي يي است كه ماهيت افراد به آن متكي است وبه •
.  اصطلاح منطقيون كلي ذاتي مقوم ماهوي شي ء است  ي وي وم ي ي يون ح

كلي ذاتي يا ذاتيا ت ش ء درتعريف منطقي آن اخذ مي شوند•
نيست• تعليل قابل ذاتي يكلي يل  بل  ي  . ي 
بَينُّ «كلي ذاتي چون قابل تعليل نيست اثبات شده وبه قول منطقيون •

است»الثبوّت بو
كلي ذاتي مقدم برذات شي ء است•



عرضي وكلي ذاتي كلي ياقسام ر ي  ي و ا ي  م  ا

عرض خاص يا خاصه •
ا عرض عام•

نوع•
جنس•
فصلفصل•



وعنوع

اگر . نوع مفهوم كلي يي است كه تمام حقيقت شي ء است •
د ش ال اشيا ت ي كه(از قيقت از »اه«ال »  ماهو«سوال ازحقيقت كه (ازچيستي اشياء سوال شود

،درپاسخ بايد نوع را ذكر كرد، مانند ) طرح مي شود
ان« ال»ان اب درج ت؟«كه چي بهرا ً ذكر»حقيقتا ذكر » حقيقتا بهرام چيست؟«كه درجواب سوال»انسان«

.مي شود 



سجنس ج

ازچيستي• سوال درجواب كه ذاتي كلي يا )ماهو(مفهوم )  ماهو(مفهوم يا كلي ذاتي كه درجواب سوال ازچيستي 
برافراد مختلف الحقيقه حمل مي شود يعني اگر درمورد 
انسان،گربه مثل نيست يكسان حقيقتشان تمام كه افرادي كه تمام حقيقتشان يكسان نيست مثل انسان،گربه افرادي

درجواب، » حقيقتاً اينها چيستند؟«:بپرسيم... ،اسب و
شود)حيوان(جنس مي حقيقتذكر تمام جنست بنابراين بنابراين جنست تمام حقيقت .ذكر مي شود)حيوان(جنس

شي ء نيست بلكه جزء حقيقت شي ء است كه بين افراد 
است مشترك الحيقيقه .مختلف الحيقيقه مشترك استمختلف



اقسام جنس

:جنس را درنسبت با نوع بردو قسم دانسته اند•
ق جنس قريب•

وجنس بعيد•



اضافي ونوع حقيقي ينوع وع ا ي و ي وع 
•  
بسنجيم جسم نامي، جنس قريب آن » حيوان«را با » جسم نامي«اگر•

ناميده » نوع « دراين لحاظ حيوان نسبت به جنس نامي.خواهد بود 
ا گذش ك ا ا طلا ا ا ال مي شود البته نوع دراين اصطلاح با نوع هرمعنايي كه گذشت تنها ش

» نوع اضافي«درلفظ مشترك است لذا براي پرهيز ازخطا آ ن را 
درمقابل كه نامند حقيقي«مي قابل»نوع جزئي برافراد فقط كه است بل ر ي«ي    ي بل »وع  ي  ر جز    بر

حمل است ؛ 
است ) حيوان(اسب «و) نوع حقيقي(» است ) انسان(بهرام «مانند •

).نوع اضافي(» 
.به نوع حقيقي ،نوع ملاصق و نوع الانواع نيز گفته مي شود •



سلسله مراتب انواع واجناس

را• آن حقيقت وتمام بگيريم درنظر را فردجزئي يك اگر يك فردجزئي را درنظر بگيريم وتمام حقيقت آن را اگر
پايين تر . ذكر مي شود) نوع حقيقي(بپرسيم ، درپاسخ ،

را آن ولذا نيست درميان نوعي معنا، اين به نوع(ازنوع نوع (ازنوع به اين معنا، نوعي درميان نيست ولذا آن را 
واگرنوع حقيقي را با ساير انواع . هم مي نامند) سافل

پاسخ در بپرسيم، آنها وازچيستي گرفته درنظر مشارك درنظر گرفته وازچيستي آنها بپرسيم، در پاسخ مشارَك
نوع سافل تحت جنس قريب . ذكرمي شود) جنس قريب(

را جنس آن ولذا گيرد مي سافل(قرار اند،)جسن ناميده هم هم ناميده اند، ) جسن سافل(قرار مي گيرد ولذا آن جنس را
وبه نسبت به همين منوال .زيرا پايين تر ازآن جنسي نيست 

کنيد قياس کنيدقياس



عالي جنس يده س  ه ج
اشياء• تمامي ارسطو يا(پيروان جسماني از اعم ء ي ي  و  ر ن  ي ي (پيرو ز ج م 

يعني .را درده جنس عالي منحصر دانسته اند) غيرجسماني
مهرچيزي را كه درنظر بگيريم وازجنس وجنس جنس آن  ي چ

بپرسيم ،سرانجام به يكي ازاين ده جنس عالي مي رسيم كه 
اين ده جنس عالي كه . خود تحت جنسي ديگر نيستند

ً ا طلا شْا لا گا(ق لا ش)ق ا ناميده شده ) مقولات ده گانه (»مقولات عَشر«اصطلاحا
:اند عبارتند از

ل فَْ ْ اَ ت َ اَ اف ا ف كَ ْل(كَ ْ)ف اَ ، ان )فِعْل(جوهر،كمّ،كيف، اضافه، اينَ، مَتي،ان يفَعَل•
).مِلْك(وضع، جِدهَ)اِنْفِعال(يَنْفعَل



لفصل

مفهوم كلي يي كه نسبت به افراد، جزء حقيقت آنها بوده •
د يش يد نا ل ،ف باشد قيقه ال تفق اد اف به ومختص به افراد متفق الحقيقه باشد ،فصل ناميده ميشود خت

به همين جهت فصل،  مميز ) .مانند ناطق نسبت به انسانها(
ع ن يك ان(ذات ان ديگر)ثلاً اع ب(ازان ا انند مانند اسب (ازانواع ديگر)مثلا انسان(ذاتي يك نوع

است...) وآهو



جنس با فصل سنسبت ل ب ج ب 

•
جنس صرفاً يك مفهوم مبهم است كه به تنهايي درخارج •

ن ه ل ف گ د يافتنش ليت ف قق ت د ندا قق تحقق ندارد وتحقق وفعليت يافتنش درگرو فصل ومرهون ت
آن است ؛ِيعني حيوان تنها درخارج نداريم بلكه حيوان يا 

اهل يا ت ا زننده(ناطق درخارجيا)شيهه كه كه درخارج مي ....ويا)شيهه زننده( ناطق است يا صاهل
اين است معني آن جمله حكما  كه گفته .تواند موجود باشد 

جنس:اند ل تح تحقق(تحقق درخارج جنس اينكه اينكه جنس درخارج تحقق مي (تحقق وتحصل جنس:اند
.به مدد فصل است ) يابد



نوع با فصل وعنسبت ل ب  ب 
يعني• است برنوع مقدم فصل بسنجيم، نوع با را فصل ي اگر وع  ي م بر ل  جيم  وع ب ل ر ب  ر 

ماهيت هرنوعي . فصل تمام كننده ذات و ماهيت نوع است
وفصل » حيوانيت«مركب ازجنس»انسان«مثلاً

م ماهوي وتماميت ذات نوع به » ناطقيت« است پس تقَوُّ
به ديگرسخن، فصل جزء ماهيت نوع است به . فصل است 

ا اشت ا ا ك طوري ،كه ماهيت درماهيت بودن و،نوع درداشتن اين ط
.، متكي به فصل است  ماهيت

ك ت ك شت كت ا ل ف نوع ،جنس وفصل دراين نكته مهم مشترك هستند كه •
.هرسه درتعريف شي ء به كار مي آ يند«



تعاريف در ذاتی برد ريکار ر  ی  ا ر بر 

امور ذاتي به يكي از سه طريق زير درتعريف شي ء به كار •
:مي آيند:آيند

)مثل نوع وحد تام( مقول درجواب ماهو)الف•
)مثل فصل قريب و جنس قريب(واقع درطريق ماهو ) ب•



خاص صعرض رض 

حال• ودرعين است كلي يك افراد به مختص كه كلي مفهوم كلي كه مختص به افراد يك كلي است ودرعين حال مفهوم
) خاصة(يا ) عرض خاص. (خارج از حقيقت آنهاست 

ميشود بودنناميده حقيقت از خارج بيانگر عرض كلمه كلمه عرض بيانگر خارج از حقيقت بودن .ناميده ميشود
اين مفهوم كلي وواژه خاصه نشانگر مختص بودن به افراد 

است كلي ضاحكيك بودن(مثلا رو خنده به)يا نسبت نسبت به ) يا خنده رو بودن(مثلا ضاحك.يك كلي است
.انسانها عرض خاص است 



عام معرض رض 

اگرمفهوم كلي خارج از حقيقت افراد، مختص به افراد يك •
، نباشد عا(كل ض ض(يا)ع ثلا)ع ؛ د يش يد نا ناميده ميشود ؛مثلا )عرض(يا)عرض عام(كلي نباشد ،

ومريض، كه هم نسبت به انسان و هم ساير انواع ) رونده(
ت ا ل ح ،قابل ان .حيوان ،قابل حمل استحي



عرضي ي كلي ر ي 

است• قسم بردو نيز عرضي :مفهوم :مفهوم عرضي نيز بردو قسم است
يك قسم، عرض لازم و خاص شي ء است كه خاصه نام •

ف ب دن ب فيد بش دن ب يا ن ؛ د . دارد ؛ چون سياه بودن حبشي و سفيد بودن برفدا
قسم ديگر ،عرضي است كه نه لازم است ونه خاص آن را •

ت ا ك ك ا ا عرض عام مي نامند ؛ مانند حركت وسكون وبرخاستن ا
ونشستن وخفتن كه درانواع بسيار وجود دارد ومخصوص 

.يك نوع نيستك



وكلي انتزاعي ) يا طبيعي(كلي ماهوي 
ا )يامفهومي( 

كه مفاهيم » كلي طبيعي«: مفاهيم كلي ذهني بردو قسم اند •
تند ه خا ت طبي ب دال كلي دال برطبيعت خارجي هستندكل

يعني آن مفاهيمي كه وراي مفهوم » كلي انتزاعي«و  •
اذ ت ط .، طبيعتي ندارندذهني



منطق تعريف :فصل چهارم

اهداف كلي •
ل ا ش ا ا ا ف هدف ازارائه بخش اول•

آشنايی باطبقه بندي حكما درزمينه اقسام پرسش هاي اساسي •
بشر 

نآشنايی با تعريف و ملاك هاي آن• ي و ري يی



تعريف ريمنطق ق 

گانه• سه هستي،چرائي:سوالهاي چيستي، چيستي، هستي،چرائي:سوالهاي سه گانه
منطقيون پرسشها را در سه قسم عمده طبقه بندي كرده •

تندازاند عبا ق ه ه:اين كل با كه ت ي از ال سوال ازچيستي كه با كلمه :اين سه قسم عبارتنداز.اند
طرح مي شود، سوال از هستي كه ) ما(» چيست«استفهام 

آيا تفها ا ه كل ش)هَلْ(با علت از ال د ش بيان بيان مي شود وسوال از علت شي )هل(با كلمه استفهام آيا
.مطرح مي گردد) لِمَ (» چرا«ء كه با كلمه استفهام 

ا ت ش ت تكفل ف ت طق منطق تعريف ، متكفل تبيين روش صحيح جستجوي پاسخ •
.است ) مطلبُ ما(پرسش چيستي 



ازچيستي پرسش يتجزيه ش ازچي جزي پر

تجزيه• زير پرسش سه به ترتيب به بايد را ازچيستي پرسش ازچيستي را بايد به ترتيب به سه پرسش زير تجزيه پرسش
:كرد 

اژ• ي لغ ناي از ش پ پرسش ازمعناي لغوي واژه•
پرسش از چيستي ماهيت امري كه لفظ برآن دلالت دارد و  •

آ ف ل ل ت ا ش ف(ا )ت ).تعريف(يا پرسش ازتحليل مفهومي آن
پرسش ازملاك تمايز درمقام تعيين مصداق •



ريتعريف

لفظ،• از گوينده نظر مورد معناي اجمالي ازشناخت پس ازشناخت اجمالي معناي مورد نظر گوينده از لفظ، پس
بايد به شناخت تفصيلي وروشن آن پرداخت ،يعني تصور 
روشنتر مفاهيم به وتحليل تجزيه ازطريق را ازآن كاملي ازآن را ازطريق تجزيه وتحليل به مفاهيم روشنتر كاملي

بنابراين دومين قدم درشناختن يك مفهوم . به دست آورد
مفهوم چيستي از لفظ(،سوال معناي مراداست)ونه مراد . است ) ونه معناي لفظ(،سوال از چيستي مفهوم

درواقع همين سوال است و ) سوال ازچيستي(ازمطلب ما 
اين پاسخ به رسيدن صحيح روش بيان متكفل منطق، متكفل بيان روش صحيح رسيدن به پاسخ اين منطق،

.سوال است 



است قسم بردو ازچيستي م ا سوال و  ي بر وال ازچي
پرسيم• مي دارد خارجي ماهيت كه حقيقي موجود يك ازچيستي يم گاهي ي پر ر  رجي  ي  ي   ي وجو  ي ي  زچي ي 

» حقيقت انسان چيست ؟« :مي پرسيم » انسان«؛مثلاً درمورد 
بيان مي ) ناطق وحيوان(درپاسخ به اين سوال اجزاي ماهيت انسان 

اين سوال را ماي .شود، به گونه اي كه حقيقت آن معلوم مي شود 
.حقيقيه مي نامند و پاسخ آ ن را تعريف حقيقي مي خوانند 

گ گاهي هم با موضوعي مواجه مي شويم كه ماهيتي ازماهيات خارجي •
نيست، وچون ما هيت ندارد ،نمي توان ازحقيقت آ ن واجزاي 

د ك ال تش ثالاه ان ن ث«ه »د »حدوث«به عنوان مثال.ماهيتش سوال كرد



تعريف قسم ريسه م   

لفظي،• تعريف لفظي،تعريف
تعريف اسمي  •

ق ق ف .وتعريف حقيقي•
اطلاق واژه تعريف وتعريف لفظي از باب مجاز است اما  •

اطلاق آ ن بردو قسم ديگر به طريق  حقيقت است ،زيرا 
تعريف به معناي منطقي كلمه يا اسمي است ويا حقيقي 

.وتعريف لفظي، جز تعيين معناي لغوي نيست



لاملاك

درمقام تعيين مصداق ودانستن اينكه اين خبرخاص با واقع •
ي ا به نه، يا ت ا يفطابق ازت كهغي ت ا نياز نياز است كه –غيرازتعريف-مطابق است يا نه، به امري

.ملاك ناميده شده است 



دوم ومبخش ش  ب

اهداف كلي •
آگا ف طق ط ا ا ق ا اق ا ش ا دانشجوازاقسام وقواعد وضوابط منطقي تعريف آگاهي •

.حاصل كند 
.مغالطه هاي رايج درزمينه تعريف را بشناسد •
.با واژه ها، مفاهيم و اصطلاحات اين فصل  آشنا شود • و ين و يم ژ و



اقسام تعريف 

تعريف• رياقسام م 
حد تام.1•
ناقص2• حد حد ناقص.2•
رسم تام. 3•

ناق4 رسم ناقص.4•
خاصه مركب. 5•
تعريف به مثال .6•
.تعريف از طريق ذكر مصاديق . 7•



تام محد  

جدل(ارسطو• ماهيت)دركتاب كه است تعريفي تام حد حد تام تعريفي است كه ماهيت )دركتاب جدل(ارسطو
چيزي يعني كمال وجود ذاتي آن شي ء  را بيان مي 

قريب فصل و قريب ازجنس ذاتي(كندوآن مميز كه كه مميز ذاتي (كندوآن ازجنس قريب و فصل قريب
حد تام به دليل اينكه اولاً دال . فراهم مي آيد ) است 

مي بيان را مميزذاتي ً وثانيا است ء شي حقيقت برتمام حقيقت شي ء است وثانيا مميزذاتي را بيان مي برتمام
.كند، كاملترين تعريف هاست 

ت• ا تا حد به تعريف ً رفا تعريف از ا حك راد .مراد حكما از تعريف صرفا تعريف به حد تام است •



ناقص صحد  

ذاتي• برمميز مشتمل است تعريفي ناقص فصل(حد فصل ( حد ناقص تعريفي است مشتمل برمميز ذاتي 
ولي همه ذاتيات شي ء را فرا نمي گيرد وآن از ) قريب
بعيد«انضمام قريب«و»جنس مي»فصل حاصل حاصل مي »فصل قريب«و»جنس بعيد«انضمام

تعريف انسان به حد ناقص است » جسم نامي ناطق« .آيد 
بالذات حيوان ديگر ازانواع را انسان هرچند كه چرا كه هرچند انسان را ازانواع ديگر حيوان بالذات چرا

.تمايز مي دهد ولي تمام ذاتيات انسان را بيان نمي كند 



تام مرسم م  ر

شناساندن• باعث كه است سخني مطلق، معني به رسم به معني مطلق، سخني است كه باعث شناساندن رسم
درتعريف رسمي ، شي ء  را . غيرذاتي امري شود

شناسند مي آن ملازم اعراض باازطريق تام رسم رسم تام با .ازطريق اعراض ملازم آن مي شناسند
فراهم مي آيد » خاصه«و » جنس قريب«ضميمه كردن 

مايه به ً وثانيا كند صدق ء شي برآن ولاً ا كه قسمي به قسمي كه ا ولا برآن شي ء صدق كند وثانيا به مايه به
حيوان «مانند .تمايز آن از اغيار باشد البته نه تمايز ذاتي 

انسان»متعجب درتعريف .درتعريف انسان»متعجب
•



ناقص صرسم م  ر

رسم ناقص، تعريف به امور عرضي است كه مانند رسم •
ين ه به د ش ديگ ا از ش ايز ت ب تام موجب تمايز شي ء از امور ديگر مي شودوبه همين تا

جهت مشتمل بر عرض خاص است اما برخلاف رسم تام 
كردن ه ي ض يد«با ب خا«»جن فراه»عرض فراهم » عرض خاص«و»جنس بعيد«با ضميمه كردن

عرض (كاتب ) جنس بعيد ( مانند جسم نامي. مي شود
ان)خاص ان درتعريف . درتعريف انسان)خاص



مركبه بخاصه ر  
ويژگي• و خاص وصف يك بر مشتمل رسمي و حدي ي تعريف ص و ويژ ل بر ي و  ي  ي و ر ري 

گاهي تعريف يك شي ء مشتمل بر .شي ء است )ذاتي يا عارضي (
مفهومي كه وصف خاص شي ء باشد نيست اما مفاهيم كلي مندرج 

ف ما دارد يعني  درتعريف به طور مجموعي اختصاص به معرَّ
ف هستند به گونه اي كه جز برآن  مجموعاً وصف معين معرَّ

كن ن شق آ ز ا ت ل ل به همين دليل موجب تمايز آن شي ء .صدق نمي كند
مي شود، مثلاً ) كه مهمترين نقش تعريف است ( ازامورديگر

انگشت« پهن قابمت راست پستاندار«و»موجود كه»پرنده كه » پرنده پستاندار«و»موجود راست قابمت پهن انگشت«
.درتعريف خفاش تعريف به خاصه مركبه است 

•



مثال به لتعريف ري ب 

ء• ازشي تصويري ارائه صرفا تعريف از غرض گاهي غرض از تعريف صرفا ارائه تصويري ازشي ء گاهي
است هرچند كه تمايز دقيق ذاتي يا عرضي شي ء از 

نشود حاصل منطقياغيار نظر از اگرچه تعريف اين اين تعريف اگرچه از نظر منطقي .اغيار حاصل نشود 
اهميتي ندارد ولي ازجهت تعليمي براي تقريب مطلب به 

است اهميت حائز متعلم تشابهذهن ازطريق متعلم ذهن ذهن متعلم ازطريق تشابه .ذهن متعلم حائز اهميت است
ومشابه سازي ويا به طور كلي مقايسه ، مي تواند به 

شود نزديك ء شي يك بهتصور تعريف را تعريفي چنين چنين تعريفي را تعريف به .تصور يك شي ء  نزديك شود
.اشباه ونظاير مي نامند 



مصاديق ذكر ازطريق يق تعريف ر  ريق  ري از

ونيز• ونمونه مصداق ذكر وسيله به كلي مفهوم تعريف مفهوم كلي به وسيله ذكر مصداق ونمونه ونيز تعريف
تعريف معقولات به محسوسات كه درتعليم وبه ويژه خطا 

است مثال به تعريف قبيل از دارد اساسي نقش بهبه به . به نقش اساسي دارد از قبيل تعريف به مثال است 
عنوان مثال معلمي كه براي تعريف جنس، نوع وفرد مي 

مانند«گويد وفرد انسان مانند نوع حيوان، ،مانند جنس جنس ،مانند حيوان، نوع مانند انسان وفرد مانند «گويد
.» زيد است 



است قسم بردو تعريف منطقي م اشرايط و  ري بر ي  راي 

هرتعريفي ،شرايط منطقي خاصي دارد مانند : شرايط خاص•
يب ق ن از كيب ت آن ط ش كه تا د به يف تعريف به حد تام كه شرط آن تركيب از جنس  قريب ت

.وفصل قريب است 
ا ط ا ش شرايط عام•



تعريف عام ري .شرايط م  راي 

ارائه شود كه » لفظ مركب ناقص«تعريف بايد به شكل •
كنند بي ت شا ل ق به .ازآن به قول شارح تعبير مي كنندازآن

ف بايد ازجهت مفهوم واضح وروشن باشد • .معرَّ

ف باشد • .معرّف  درمقام مصداق بايد مساوي معرَّ ر وي ي ق م ر رِ



تعريف درباب رايج ريمغالطات ب  رب  رايج 

•
»اين ازآن، پس اين همان«مغالطه •

كالط »كنه ووجه«مغالطه•
»هستي به جاي چيستي«مغالطه •
» تعريف دوري«مغالطه •



فصل پنجم قضايا  119

:اهداف كلي •
ا ش ا آ كا ا ا اق ا ا ق ش ا .دانشجوقضايا واقسام احكام آن را بشناسد•

از ساختار صوري قضاياي حملي وچگونگي تحليل •
.مضمون آنها آگاهي حاصل كند 

.باواژه ها، اصطلاحات ومفاهيم اين فصل آشنا شود • و ين يم و ژ و



قضيه يتعريف ري 

قضيه لفظ مركب تام معناداري است كه مبين نسبت به •
د دا كذب دق قابليت د ب ي آنخب ان ت ن ي يعني مي توان آن .خبري بوده وقابليت صدق وكذب دارد

.   را به نحومعنادار، صادق يا كاذب دانست 



قضيه ياقسام م  ا

بسيط ومركب :قضيه بردو قسم است •
يگاهي نبست خبري بين حداقل دو قضيه وجود دارد به گونه اي كه • ي ي

اگر آن را تجزيه كنيم و به دو قضيه مستقل تحليل مي شود،مانند 
:قضاياي زير 

ان ك افلاط ط ا .ارسطو وافلاطون حكيم اند•
:هركدام از قضاياي مركب فوق به دو قضيه منحل مي شوند •
ت:الف• ا ك ط ت:ا ا ك ن افلاط .  افلاطون ،حكيم است :ارسطو ،حكيم است   ب:الف•
گاهي نسبت خبري،بين دو قضيه نيست، دراين صورت قضيه را •

نامند مي بسيط است:قضيه ،سفيد برف ي  ي  ي :ي ب .بر 



تقسيم درنخستين يمقضيه ين  ر ي 

. يا حملي است ويا شرطي•
ل ف ط ش ك ق ط ش ق ا ا مراد ازقضيه شرطي نيز قضيه مركب شرطي و فصلي •

. است كه به ترتيب متصله ومنفصله ناميده مي شود 



حملي يقضيه ي 

:ساختارمنطقي قضيه حملي •
ا ا ف ا ا ل ا(ق ا ا به ايجاب يا به (قضيه حلمي، اسناد وصفي است برامري•

بنابراين هرقضيه حملي ازدو بخش يا به تعبير ) سلب
ا ش ل تشك ا لطق موضوع ومحمول:منطقيون ازدو حد ، تشكيل شده است



قضيه حملي ازجهت موضوع 

قضيه شخصيهّ •
ط ق قضيه طبيعيه•

قضيه مهمله•
قضيه مسوره•



قضيه شخصيهّ 

قضيه• موضوع جزئي، برمعناي دال خاص اسم گاهي اسم خاص دال برمعناي جزئي، موضوع قضيه گاهي
دراين صورت محمول به شخص واحد و شيء . است 

شود مي داده اسناد درقضيهخاص مثال، عنوان اين«به اين «به عنوان مثال، درقضيه .خاص اسناد داده مي شود
وصف سفيدي به امر جزئي » ديوار،سفيد است

ديوار(وشخصي است)اين شده داده اينسبت قضيه چنين چنين قضيه اي . نسبت داده شده است) اين ديوار(وشخصي
به دليل اينكه موضوع، شي ء خاص يا شخص معين 

ميشوداست ناميده مخصوصه قضيه ويا شخصيه قضيه .قضيه شخصيه ويا قضيه مخصوصه ناميده ميشود .است



يقضيه طبيعيه• بي ي
درمواردي موضوع قضيه ،اسم عام دال برمعنا ومفهوم كلي •

يعني اسم عام ازآن جهت كه برمفهوم كلي دلالت دارد، موضع .است 
ا ل آ ف اق ك گ ا ونه به خود (قرار مي گيرد وحكم درواقع به مفهوم آن تعلق دارد (ق

اگرمفهوم عام، في نفسه و به نظر استقلالي متعلق حكم باشد، ) لفظ
ءنفساني شي يك منزله به عام مفهوم ذهني(يعني خاص )موجود ي ي ء  ز ي  م ب  هوم  ي  ي(ي ص  ) وجو 

مانند .موضوع قضيه قرار بگيرد قضيه طبيعيه حاصل خواهد آمد 
:قضاياي زير

.انسان ،نوع است-•
.جزئي ،كلي است  -•



شخصيه قضيه درحكم طبيعيه ي قضيه ي  م  ر ي  بي ي 

:زيرا ساختار كلي قضاياي طبيعي به شكل زير است •
ا ف ا »اين مفهوم، ب است «•

:مانند قضاياي زير•
.جسم ،جنس است •
است• صنف .دانشجو، صنف است دانشجو،
.حيوان، نوع اضافي است •



مهمله هقضيه ي 

موضوع قضيه، درمواردي  مفهوم كلي است البته نه به •
ان عن به كه ت ازآن بلكه ذهن ت يك ان عنوان يك صورت ذهني بلكه ازآ ن جهت كه به عنوان عن
.مفهوم حاكي از مصاديق متعدد، موضوع حكم است 

ا ا ل شا ا ق ا ا ا ا آ ك ا ونمي دانيم كه آ يا همه يا برخي ازمصاديقرا شامل است يا •
نه ، اين نوع قضيه را مهمله نامند



محصوره يا مسور ورهقضيه ور ي  ي 

گاهي درقضيه قيد مي شود كه  اين حكم ازآن همه مصاديق •
اديق از خ ب ازآن يا ت يتا ك ن نطقي بيان به به بيان منطقيون كميت .است يا ازآن برخي از مصاديق

مصاديق معلوم است اين قضيه رامسور يا محصوره مي 
ند .نامندنا



تمايزمهمله از طبيعية 

موضوع)يك• جاي به توان مي طبيعيه اين«درقضيه اين  «درقضيه طبيعيه مي توان به جاي موضوع)يك
را به نحو معنادار به كاربرد ،درحالي كه درقضيه  »مفهوم

موضوع جاي به اگر مفهوم«مهمله دهيم»اين قرار را را قرار دهيم »اين مفهوم«مهمله اگر به جاي موضوع
:  قضيه به شكل جمله بي معنا ويادروغ شاخدار درمي آيد 

است«قضيه ،نوع توان»آب مي معناداري نحو به را را به نحو معناداري مي توان »آب ،نوع است«قضيه
» نوع دوم است ) مفهوم كلي آب(اين مفهوم « :نوشت 

قضيه كه جوشد«درحالي مي نحو»آب به توان نمي را را نمي توان به نحو »آب مي جوشد«درحالي كه قضيه
.»مي جوشد ) مفهوم كلي آب(اين مفهوم «:معنادار نوشت 



قضيه مسوره 

به حصر عقلي برچهار قسم ) يا مسوره(قضاياي محصوره •
:اند:اند

موجب كلي •
موجب جزئي•
يسالب كلي•
سالب جزوي •



بخش دوم

:اهداف كلي •
ش ا ك ا ا ش ا ا ا ف :هدف از ارائه بخش دوم اين است كه دانشجو•

.ازاقسام قضاياي حملي آگاهي حاصل كند •
با ديدگاه هاي حكماي مسلمان درباب قضاياي مسوره •

.خارجيه و حقيقيه آشنا شود و ي ي و ي ر
•



)2(مبحث قضايا 

مسوره• قضاياي :تقسيم قضاياي مسوره :تقسيم
به حقيقيه •

ا وخارجيه•



خارجيه قضيه به ذهن دستيابي رجي روش ي  هن ب  بي  ي روش 
مي شامل را خارجي متحقق تنهامصايدق خارجيه قضيه حكم ي   ل  رجي ر  ق  ق  ي ه رجي  ي  م 

.شودودرباره افرادمفروض مسكوت است
گونه• به باشد، وصف دو بين دائم تقارن مبين اگرقضيه، اگرقضيه، مبين تقارن دائمي بين دو وصف باشد، به گونه •

اي كه وصف محمولي لازمه وصف موضوع باشدقضيه 
ميشود ناميده .حقيقيه ناميده ميشود حقيقيه

ودر علوم برهاني . لذابه معناي واقعي كلمه، كلي است •
شاهد ل ه خا ه قض خلاف د دا د كاربرد دارد، برخلاف قضيه خارجيه ،محصول مشاهده كا
.صرف نيست بلكه محصول تجزيه وتحليل ذهني است



قضايا به يابی دست يطريق بی ب  ريق  ي

باشد• موضوع،ذهن وجود ظرف طبيعيه(اگر قضيه )مانند )  مانند قضيه طبيعيه(اگر ظرف وجود موضوع،ذهن باشد
آن را قضيه ذهنيه مي نامند واگر موضوع آن درظرف 

ظرف واگر است خارجيه يابد،قضيه تحقق خارج تحقق يابد،قضيه خارجيه است واگر ظرف خارج
كه ازآن تعبير به ( وجودموضوع اعم ازخارج وذهن باشد

كنند مي الامر دارد)نفس نام حقيقيه قضيه .قضيه حقيقيه نام دارد) نفس الامر مي كنند



بخش سوم 

كلي• اهداف كلياهداف
:هدف ازارائه بخش سوم اين است كه دانشجو•

ش ا آش ل ا ا ق ا گ ا ا ا .با انواع ديگري ازقضاياي حملي آشنا شود•
ازديدگاههاي منطقيون متأخر درتحليل قضيه سالبة  •

.المحمول وسلب تحصيلي آگاه شود 



قضايا )4(مبحث ي )4(ب 

:اقسام قضيه ازجهت حمل بر دو نوع است •
ل ل ا ا ل حمل ايجابي وحمل سلبي•

گاهي درقضيه، حمل به معناي واقعي وجود دار مانند  •
چنين حملي را حمل ايجابي مي نامند » الف، ب است «

درقضيه .ولي گاهي قضيه متضمن انكار وجودحمل است
سلب ونفي حمل مورد اذعان قرار گرفته »الف،ب نيست«

.چنين حملي را حمل سلبي مي نامند . است 



وسالبه موجبه قضيه عمده بتفاوت وجب و ي  ه  و 

آنهاست• صدق درشرايط وسالبه موجبه قضيه عمده .  تفاوت عمده قضيه موجبه وسالبه درشرايط صدق آنهاستتفاوت
مي دانيم كه صدق قضيه عبارت است ازمطابقت آن با •

قضيه يف، ت اين ا ا ب ، ت«اق ا ب قت»الف، وقتي » الف، ب است«واقع، براساس اين تعريف، قضيه
تحقق داشته  »ب«الف،به وصف «صادق است كه اتصاف 

يانباشد در الف كه دارد كان ا رت در تنها اين واين تنها درصورتي امكان دارد كه الفي درميان .باشد
صدق قضيه موجبه، ) ونه كافي(پس شرط لازم . باشد 

موضوع توجود ا آن .آن استوجود موضوع



المحمول وسالبة محصله ولسالبه ب ا ب  و

:سلب دانايي وعلم ازمجيد به دوصورت مختلف قابل بيان است •
مجيد،دانانيست1• مجيد،دانانيست.1
.مجيد،نادان است . 2 •
است،• كلمه واقع معناي به حمل سلب كه نخست سلبتعبير سلب تعبير نخست كه سلب حمل به معناي واقعي كلمه است، •

ناميده مي سلب عدولي نام داردوتعبيردوم ) سالبه محصله( تحصيلي
ورشود زيرا از تعبير طبيعي، تفسير يافته وازسلب حمل به صورت  ب ب ز و ي ير ي بي بير ز زير و

).سالبة المحمول(حمل سلب درآمده است 
.است وجودموضوع سالبة المحمول نيز درصدق نيازمند به• ع



ذاتي اولي يحمل ا ي  ل او

•
گاهي حمل درمقام تعريف ومفهوم است و گاهي درمقام •

د قق .تحقق وجودت
حكم به اتحاد مفهومي موضوع مراد ازحمل درمقام مفهوم، •

فال ف ل قا درقضيه .مانند حمل معرف برمعرف .استومحمول
حيوان «و »انسان«اتحاد دومفهوم . انسان حيوان ناطق است

ااطق ا ذاتاذ ل ا ل ا ل چنين حملي را حمل اولي ذاتي .مورد اذعان است»ناطق
.مي نامند



صناعي شايع يحمل يع  ل 

قضايايي كه مفيد علم مزيدند ودرعلوم وفنون كاربرد •
ند، وجودهستنددا و تحقق مقا در حمل نينمتضمن چنين . متضمن حمل در مقام تحقق و وجودهستند دارند،

حمل شايع . حملي را حمل شايع صناعي مي نامند
ل ح اديق از ع ض كه ت ا اين بين ، صناعي، مبين اين است كه موضوع از مصاديق محمول ناع

).اعم ازاينكه اتحاد مفهومي وجود داشته باشد يا نه( است 



شايع وحمل اولي حملي بين يعنسبت ل  ي و ي او ب بين 

عموم وخصوص من  بين حملي اولي وحمل شايع نسبت•
توجه ا ا ق ب .برقرار استوجه



اشتقاق وحمل مؤاطاة قحمل ل ا ة و ؤا ل 

حمل شايع صناعي خود بردو قسم است كه ذكر آن خالي  •
ت ني طه«:ازفايد ا ن ب قيق ط به ل اگ اگر محمولي به طور حقيقي وبون واسطه «:ازفايده نيست

. امري برموضوع حمل شود آنرا حمل مؤاطاة مي نامند 
ل ح را ل ح ه«چنين اند»ه يده حتنيزنا اگر واگر صحت . نيزناميده اند»هوهو«چنين حملي را حمل 

حمل شي يي بر موضوعي متوقف بروجودواسطه اي باشد 
انند لفظ به ند نياز كه ان بران دانش ل »داراي«انندح »  داراي«مانندحمل دانش برانسان كه نيازمند به لفظي مانند 

.است ،چينين حملي راحمل اشتقاق مي نامند 



شرطي يقضيه ر ي 

به• درآن كه مركب نسبتقضيه وقوع عدم يا بينوقوع ، ، بين وقوع يا عدم وقوع نسبتقضيه مركب كه درآن به
دوقضيه حكم شده است قضيه شرطي ناميده مي 

استشود نسبتي كذب ويا صدق به حكم شرطي درقضيه درقضيه شرطي حكم به صدق ويا كذب نسبتي است .شود
.به فرض صدق ويا كذب نسبت ديگر

ق• برد را شرط :قضاياي :قضاياي شرطي را بردو قسم•
شرطي متصله.1•
شرطي منفصله .2•



متصله شرطي ي قضيه ر ي 

•
قضيه اي است كه درآن به صدق خبري به فرض صدق •

ت ا شد ك ديگ .خبر ديگر حكم شده استخب
« :ساختار قضيه شرطي متصله به زبان نمادي چنين است •

ا گا آ ا الف .»اگرالف، ب است آنگاه ج ،د استاگ

تالي .2مقدم  .1: قضيه شرطي متصله دوجزء دارد  •



نمادي درمنطق شرطی يقضيه ق  ر ی  ر ي 

•

ا لا ا اPق ا لQال ط ش ق وقضيه شرطي متصله Qوتالي را با Pمقدم را معمولا با•
.نشان مي دهند ) P>Q(يا ) Q →P(را به صورت 



شرطي متصله بردو قسم لزومي واتفاقي  

. قضيه متصله لزوميه با قضيه حمليه حقيقيه هم شأن است•
از ط ه يه خا باقضيه اتفاق له ت قضيه كه نه انگ همانگونه كه قضيه متصله اتفاقي باقضيه خارجيه هم طراز ه

.است 
تق ال ل ا ل ت ق قضيه متصله هم ،مانند حمليه به سالب و موجب تقسيم مي •

مراد ازايجاب، اذعان به اتصال دو قضيه است . شود
ا ال ات ف ا ل آ ل .ودرمقابل آن سلب به معناي رفع اتصال است قا



شرطی قضيه در یسور ر ي  ر  ور 

رأي مشهور اين است كه قضيه شرطي مي تواند داراي  •
باشد زئ گا«كل «ه يشه» ً«»ه ا »داي » دايما «و» هميشه» «هرگاه«.سور كلي وجزئي باشد
سور موجب كلي اند

تگگا كل گاال » گاهي«سور سالب كلي هستند و»هرگز«و»هيچگاه«و•
.سور جزئي است



شرطي قضايا وكيف يكم ر ي  ي  م و
مطابقت• ازصدق، مراد شد گفته شرطي قضايا وكيف كم ب درباب ق  ز ر  ي    ر ي  ي  م و ب  رب

اما . اتصال با واقع ومراد ازكذب، عدم مطابقت اتصال با واقع است 
برخلاف مقام تعريف آن كاملاً مستقل – تعيين صدق وكذب متصله 
منطقيون ازطريق .نيست )مقدم وتالي ( از صدق وكذب اجزاي آن 

صدق و كذب اجراي متصله، شرايط صدق وكذب را صورت بندي 
ان :كرده اندك

هرو صادق هستند. 1•
كاذ2 هردو كاذب هستند.2•

مقدم كاذب بوده وتالي صادق است . 3•



منفصله شرطي ي  قضيه ر ي 

 عناد و جداييقضيه منفصله، قضيه اي است كه درآن به •
است شده حكم خبري نسبت چند ديگر،.دويا عبارت به م   بري  ب  ر .وي چ  ي ر  ب ب 

درقضيه منفصله حكم به صدق خبري شده است به شرط 
.عدم صدق قضيه ديگر م

: قضيه منفصله برسه قسم است •
حقيقيه.1• ي.1 ي
مانعةُ الجمع. 2 •
الخُلو3ُّ• مانعةُ مانعة الخلو.3•



حقيقيه منفصله ي قضيه ي ي  

حكم• خبري نسبت دو بين عناد به درآن كه است اي قضيه اي است كه درآن به عناد بين دو نسبت خبري حكم قضيه
دونسبت خبري نه مي توانند هردو صادق . شده است 

باشند هردوكاذب تواند مي ونه آنباشند اجتماع هم يعني يعني هم اجتماع آن .باشند ونه مي تواند هردوكاذب باشند
دو نسبت ، وهم ارتفاع آن دومحال است ، واين 

هم به نسبت منفصله، قضيه دومؤلفه كه است درصورتي است كه دومؤلفه قضيه منفصله، نسبت به هم درصورتي
.اين عدد زوج است ويا فرد .نقيض باشند 



مانعةالجمع عمنفصله ج   ا

است• شده حكم دونسبت بين عناد درآن كه است اي قضيه اي است كه درآن عناد بين دونسبت حكم شده است قضيه
هرچند . به گونه اي كه اجتماع آن دونسبت محال است

دو كه است درصورتي واين نيست محال آنها ارتفاع آنها محال نيست واين درصورتي است كه دو ارتفاع
اين رنگ يا سفيد است .باشند متضادمؤلفه شرطي منفصله 

است سياه ويا سياه استويا



الخلو مانعة ومنفصله   ا

قضيه اي است كه درآن به عناد دو قضيه از جهت كذب •
ت ا شد يكك كه ت ا اين بين ةالخل ان له نف منفصله مانعة الخلو مبين اين است كه يكي .حكم شده است

ازدو نسبت خبري لزوماً صادق است يعني هر دو قضيه 
ت ا ادق ً ا حت ازآنها يك باشد،بلكه كاذب اند ت .نمي تواند كاذب باشد،بلكه يكي ازآنها حتما صادق است ن



منحرفه رقضيه ي 

مانند فارسي (درموارد متعددي قضيه اي كه درزبان طبيعي •
ب د)،ع ش انحرافبيان خود منطق ازساختار ازساختار منطقي خود انحراف بيان مي شود... )،عربي و

.  چنين قضيه اي را قضيه منحرفه مي ناميم .مي يابد
آن ر كه اي قضيه به را نحرفه قضيه لا ن منطقيون معمولا قضيه منحرفه را به قضيه اي كه سور آن نطقي

.جايگاه منطقي خودش را ندارد تعريف كرده اند 



ششم م فصل ل 

مباشر• استدلالهاي استنتاج منطق استنتاج  استدلالهاي مباشرمنطق
:اهداف كلي •

ا ش ا آ ا اق اش لال ا .استدلال مباشر واقسام آن را می شناسيم•
ازديدگاه حكما درباب نسبتهاي مختلف قضايا آ گاه می  •

.شويم 
.با واژه ها ،مفاهيم واصطلاحات اين فصل آ شنا می شويم • ويم ی ين و يم ژ و



استدلال و لالاستنتاج ج و ا ا

جديد• تصديق به هايي تصديق ويا تصديق از ذهن .  رسيدن ذهن از تصديق ويا تصديق هايي به تصديق جديد رسيدن
: استدلال بردوقسم است •

ك گ ا ق ا ا ق ا لال لالا ت ا استدلال استدلال ازقضيه اي واحد به قضيه اي ديگر كه •
ناميده مي شود،بسيط يا  مباشر

و استدلال از طريق قضاياي مؤلف به قضيه اي ديگر كه  •
ناميده مي شود كه خود داراي سه قسم   استدلال غيرمباشر

:است
.قياس ،استقراء ، و تمثيل• و ر



مباشر استدلال راقسام ب لال  م ا ا
ي رهنمون شدن ذهن از قضيه اي به قضيه ديگراستدلال مباشر يا• ر رب ي ي ب ي ي ز ن ن ون ر

:،اقسام متعددي دارد كه به اهم آنها مي پردازيم 
تناقض•
تضاد•
تحت تضاد•
تداخل•
عکس مستوی•

اف خالف ض نق ک عکس نقيض مخالف وموافق•
نقض•



تناقض 

،يكي كذب  هرگاه دو قضيه به گونه اي باشند كه از صدق•
قضيه د اين ي، ديگ دق يك ازكذب آيد لاز ي ديگري لازم آيد وازكذب يكي صدق ديگري، اين دوقضيه ديگ

براي تحقق چنين نسبتي بايد دو قضيه درنه . متناقض اند 
باشند ختلف رد ه در ان يك شترك اردرد موارد .مورد مشترك ويكسان ودر سه مورد مختلف باشند 

.اختلاف عبارت است ازكم، كيف، و جهت 



متناقض قضايای وحدت ضشروط ی  ي رو و 
موارد .دو قضيه درنه مورد مشترك ويكسان ودر سه مورد مختلف باشند •

ف ك ك ا ا ا لاف .اختلاف عبارت است ازكم، كيف، و جهتا
شرط هاي نه گانه درمورد قضاياي منطقي •
عوحدت موضوع•
وحدت محمول •
وحدت زمان •
شرط• وحدت وحدت شرط•
وحدت نسبت •
وحدت جزء  وكل •

ل ف ق وحدت قوه وفعل•
وحدت مكان •
وحدت حمل•



تضاد

كذب• بتوان يكي ازصدق كه باشند اي گونه به دوقضيه اگر دوقضيه به گونه اي باشند كه ازصدق يكي بتوان كذب اگر
يعني اگر صدق ( ديگري را استنتاج كرد ونه برعكس 

ممكن هم دو،با آن كذب ولي باشد محال هم با قضيه )  هردو قضيه با هم محال باشد ولي كذب آن دو،با هم ممكن)هردو
.دراين صورت آن دو قضيه با هم رابطه تضاد دارند 

شد• ذكر تناقض رد در كه حدتهاي ا قضيهبات د دو قضيه . باتمام وحدتهايي كه درمورد تناقض ذكر شد •
دارندولي  كيف تخالفمتضاد از جهت موارد اختلاف تنهادر

كلاز هردو كم تندجهت ه .هستند جهت كم هردو كلياز



داخل تحت تضاد 

ازكذب يكي مي ،به گونه اي هستند كه گاهي دو قضيه نسبت به هم• م ب ب ي و يي و يب ي ي ب ز
هرگاه كذب دو .توان صدق ديگري رانتيجه گرفت ونه برعكس

با هم ممكن باشد، نسبت آن دو . قضيه محال باشد ولي صدق آنها 
د ش د نا تضاد ت ت داخل ه ه ه دقض ت د درصورتي دو .قضيه به هم، داخل تحت تضاد ناميده مي شود

قضيه داراي وحدتهاي نهُ  گانه مذكور درتناقض باشند ودركيف 
دو قضيه سالب جزئي و .مختلف  وازنظر كم هردو جزئيه باشند يم

موجب جزئي كه موضوع ومحمول واحد دارند داخل درتحت تضاد 
:هستند،مانند

تن شا ك ا انش از شاخ ك ا انش از خ برخي ازدانشجويان ،كوشا –برخي ازدانشجويان ،كوشا هستند•
.نيستند 



لتداخل ا
•
اگر دوقضيه رابطه تداخل داشته باشند ،مي توان از صدق •

،كذب يكي وازكذب گرفت نتيجه را ديگري ،صدق ب يكي ي  ب ي ز ر و يج  ري ر  ي ق  ي  ي
قضاياي متداخل، دو قضيه اي هستند كه . ديگري را 

يدرموضوع، محمول و كيف متفق اند ، ولي دركميت  ع
اختلاف دارند يعني يكي ازآنها كلي وديگري جزئي 

لذا از صدق كلي مي توان صدق جزئي رانتيجه .است 
ف گ ت ا كل كذ ا ت ئ كذ ا ف گرفت وازكذب جزئي مي توان كذب كلي رانتيجه گرفت گ

). نه برعكس (



عكس مستوي 

بقاي• با قضيه، دوطرف ازتبديل است عبارت مستوي عكس مستوي عبارت است ازتبديل دوطرف قضيه، با بقاي عكس
براساس اين تعريف اگردوقضاياي . كيف و صدق قضيه 

نيز و كنيم عوض لفظاً را ومحمول موضوع جاي حمليه جاي موضوع ومحمول را لفظا عوض كنيم و نيز حمليه
اگر در قضاياي شرطيه متصله جاي مقدم وتالي را عوض 
قضيه نكند، تغيير آن وصدق قضيه كيف كه نحوي به كنيم به نحوي كه كيف قضيه وصدق آن تغيير نكند، قضيه كنيم
.دوم را عكس مستوي لازم الصدق قضيه اول ، مي نامند 



موافق نقيض قعكس وا يض  س 

عبارت است از تبديل نقيض طرفين قضيه با بقاي صدق •
تكيف ا ق ف يف ،ت ،نقيض عك از ا قد يف ت .تعريف قدما از عكس،نقيض ،تعريف فوق است .وكيف

بنابراين درعكس نقيض موافق همانند عكس مستوي از •
آ ق ك ق ا ق .صدق قضيه اي به صدق عكس نقيض آن پي مي بريم ق



مخالف نقيض يض  عكس س 

عبارت است ازقراردادن مقابل محمول به جاي موضوع •
كيف تغيي با ل اي به ع ض د خ دادن ا وقرار دادن خود موضوع به جاي محمول با تغيير كيف ق

ازجهت كميت، عكس نقيض مخالف . وبقاي صدق قضيه 
دارد را افق نقيض عك حك ان .همان حكم عكس نقيض موافق را دارده



نقض 

:نقض برسه قسم است •
الموضوع• نقض نقض الموضوع•
نقض المحمول•

التا نقض ونقض التام•
.كه ازتوابع عكس به شمار مي روند •

ق ق تحويل قضيه اي به قضيه لازم نقض عبارت است از•
الصدق خود با بقاي طرفيق قضيه



)1(نقض  به يكي از سه طريق 

•
نقيض موضوع قضيه اول، موضوع :نقض الموضوع •

د قضيه ل ل، ا قضيه ل د خ باشد د قضيه دوم باشد وخودِمحمول قضيه اول، محمولِ قضيه دوم قضيه
اين صورت را نقض .باشد با تغيير كم وكيف باهم 

ند نا ع ض ت«ال ا يرا انيف «هران برخ» برخي » «هرانسانيف ميرا است «.الموضوع مي نامند 
.»ازغير انسانها، ميرا نيستند



طريق ازسه يکی به )2(نقض ريق ی از  )2(ض ب ي

المحمول• :نقض المحمول:نقض
خود موضوع قضيه اول موضوع قضيه دوم باشد ونقيض •

ك بقاي كيف تغيي با د قضيه ل ، ل ا . محمولِ اول ،محمولِ قضيه دوم با تغييركيف و بقاي كم ل
هيچ فلزي «. اين صورت را نقض المحمول خوانند

ت)عايق(غيرهادي »ني .»نيست)عايق(غيرهادي



طريق سه از يکی به )3(نقض ريق ی از   )3(ض ب ي

التام• نقض التامنقض
نقيض موضوع قضيه اول درقضيه دوم، موضوع ونقيض •

با د گي ا ق ل د قضيه ،د ل ا قضيه محمول قضيه اول ،در قضيه دوم محمول قرار گيرد با ل
اين صورت را نقض التام . تغيير كم وبقاي كيف

ند ت«ثالنا ا فلزي،هادي الطرفين»هر ضة نق كه كه منقوضة الطرفين »هر فلزي،هادي است«مثال.نامند
.است  »برخي از غيرفلزها، عايق اند «آن 



مباشر دراستدلال مغالطات ر اهم ب لال  را اهم  

) اعم ازحملي وشرطي(هرگاه با قضيه اي منحرفه اي •
يافتن د ن بد ل ا به آن يل تأ ن بد ، باشي ه مواجه باشيم، بدون تأويل آن به اصل وبدون دريافتن ا

:مانند.صورت منطقي  آن، نبايد استدلال كرد 
ش ا ا ا .هر انسانی دانشجو نيست•

:استنتاج به عکس مستوی ندارد، نمی توان گفت•
برخی از دانشجويان انسان نيستند•



مباشر استدلال در مغالطات ر اهم ب لال  ر ا اهم  

كند• نمي عدا ما ونفي ء شي . اثبات شي ء ونفيِ ما عدا نمي كنداثبات

ا الف الف ب است•
نمی توان با نقض الموضوع نتيجه گرفت که •
غير الف ب نيست•



مباشر استدلال در مغالطات راهم ب لال  ر ا اهم  

جزئي• موجب كلي، موجب الصدق لازم مستوي عكس مستوي لازم الصدق موجب كلي، موجب جزئي عكس
.است 

به• كل ب از قاعد اين به ه ت عد با اي عد عده  اي با عدم توجه به اين قاعده از موجب كلي به •
. طريق عكس مستوي، موجب كلي  را نتيجه مي گيرند
يا جزئ الب ، ي ت عك طريق به ، جزئ سالب جزئي، به طريق عكس مستوي ،سالب جزئي يا الب

كلي را نتيجه مي گيرند درحالي كه سالب جزئي عكس 
ندارد دق ال انعكاساينلاز ايهام يدهمغالطه نا ناميده مي مغالطه ايهام انعكاس اين.لازم الصدق ندارد 

.شود 



مباشر دراستدلالهاي مغالطات راهم ب ي  ه لا را اهم  

يكي ازمغالطات رايج دراستدلالهاي مباشر به طريق •
كاملعك نحو به ومحمول موضوع درتبديل دقت عد  عدم دقت درتبديل موضوع ومحمول به نحو كاملعكس

. است 



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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